

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.

رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.


مبحث اول: تعريف

گفتار اول: دليل
ادله جمع مكسر دليل و جمع ديگر دلائل يا دلالت دلائل است معني لغوي دليل راهنما است دليل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقيقت امري است كه مورد انكار قرار مي‌گيرد (ق، مدني با اينكه يك جلد را به شرح ادله اثبات دعوي اختصاص داده تعريفي از دليل نكرده است. آئين دادرسي مدني دليل را به اين عبارت تعريف مي‌نمايد: ( دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند)
آنها كه بيشتر در امور جزائي به دنبال مطالعه هستند مي‌گويند دليل نوري است كه قاضي را براي كشف حقيقت راهنمائي مي‌كند به اين ترتيب دليل لسان قانون معني محدودي دارد و امري است كه كاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلي آن زمان دعوي و دفاع است در يك معني وسيع دليل حافظ و نگهدارنده حق شناخته مي‌شود اعم از اينكه دعوايي مطرح و از دليل استفاده شود يا نشود و بلاخره به تعريفي از دليل مي‌رسيم كه مي‌گويد دليل مبناي علم و يقين قاضي در اثبات بزهكاري است مجموع وسايلي است كه به كمك آن قاضي وقوع جرم و شناخت فاعل مادي و معنوي آن به تصميم مبادرت مي‌ورزد.

گفتار دوم: اثبات
در معني ثابت گردانيدن و وجود امري را ثابت كردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امري در مرحله واقعي است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال مي‌باشد هر صاحب حق بايد آن چنان دليل در اختيار داشته باشد كه در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتي را در مرحله بنشاند هر حقي محتاج قدرت اثبات است اگر توانائي اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگيرد در تحقيقات و باز جوئي ها و رسيدگي دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم بايد اثبات شود در امور جزائي هم چون امور مدني دليل ابزار اصلي صاحب حق است دارنده واقعي حق اگر حقش در معرض انكار قرار گيرد بايد با دليل آن را اثبات كند و اگر دليل نداشته باشد مانند كسي است كه اصلا حق ندارد شما اگر مبلغي وام داديد ولي دليلي بر اثبات نداشتيد در مرحله ثبوت حق هستيد ولي در مرحله اثبات عاجزيد كه آن را بنماياند همين طور ممكن است حقي در مرحله ثبوت نباشد ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آن را اثبات كند طلبكاري كه طلب را دريافت مي‌نمايد ولي رسيدي ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نمايد نموداري از كاربرد دليل بر خلاف حق است در آئين دادرسي كيفري هم دليل براي اثبات وقوع جرم و شناسائي مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دليل ممكن است احراز ارتكاب آن جرم از جانب شخص معين هم دليل لازم دارد. وقوع جرم يك موضوع است مشخص كردن مجرم موضوع ديگري.

در بسياري از موارد دلايل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است كه ما اشخاص را متهم كنيم. جسد شخصي را مي‌يابيم كه آثار حيات در آن نيست مدتها از مرگ او گذشته هويت او را از اسنادي كه در جيب دارد معين مي‌كنيم خانواده او را در جريان مي‌گذاريم اظهار مي‌دارند در عين سلامتي ساعت هفت ديروز از منزل خارج شده پزشك قانوني مرگ او را در اثر ضربات جسمي سخت به سر او تشخيص مي‌دهد دلايل به وقوع قتل به دست مي‌آيد.

براي پيدا كردن قاتل يا قاتلين نياز به دليل داريم. خانواده او به چند نفر مشكوك اند. يكي مستاجري كه مقتول داشته و يكماه قبل با حكم دادگاه خانه اش را تخليه كرده و گفته كه انتقام مي‌گيرم. ديگري صادر كننده چكي كه بلامحل بوده و مقتول حكم جلب او را گرفته مدتي در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چك ديگري گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوي شاگرد مغازه شاكي كه بيش از ده سال براي او كار مي‌كرده و در اختلاف با حقوق قهر كرده و در محل ديگر به كار اشتغال ورزيده و خود را مبالغي طلبكار مي‌داند.

از محل وقوع جنايت رشته هاي مو و لكه هاي خون و دكمه مورد توجه قرار مي‌گيرد. قرائن به شاگرد مغازه بيشتر تطبيق مي‌كند تمامي لباسهاي او مورد بازديد قرار مي‌گيرد دكمه از آن كت شناخته مي‌شود كه كنده شده و بالاخره همسايه اي گواهي مي‌دهد كه او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول ديده است متهم وقتي در برابر آثار غير قابل انكار قرار مي‌گيرد اعتراف مي‌كند و جريان را شرح مي‌دهد و پرونده مراحل رسيدگي و صدور حكم تا قطعيت و اجرا را طي مي‌نمايد.
بند اول: اثبات جرم از طريق خاص
ق. مجازات اسلامي همانند ق . حدود و قصاص و ديات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثبات نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قدف جاري مي‌شود (م 76). اثبات لواط نيز با چهار با اقرار نزد (حاكم) (م 114) يا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند (م 119) در ارتباط با جرائم عليه اموال بايد گفت كه سرقت با شهادت دو مرد عادل يا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي طي شرايطي قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نيز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237) 

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي
پاره اي از دلايل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائي تلقي مي‌شوند هر چند برخي از آنها در گذشته از اعتبار خاصي برخوردار بوده اند. براي مثال توسل به اوردالي يا داوري ايزدي و نيز دوئل قضائي امروزه ممنوع است و توسل به آنها براي اثبات جرم پذيرفته نيست. توسل به هيپنوتيزم و استفاده از مواد ناركوتيك و مخدر كه از آن به (ناركوآناليز) تعبير مي‌شود، حتي با رضايت متهم در اغلب كشوها ممنوع است. استفاده از مواد ناركوتيك در مرحله تحقيقات مقدماتي از آن جهت مردود شناخته شده كه اولا استفاده از متهم به عنوان وسيله و حيوان آزمايشگاهي مغاير با كرامت انساني است ثانيا محصول اين گونه آزمايشها كه از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشي مي‌شود از ديدگاه علمي اغلب قابل اعتماد نيست
. 

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب
قبل از انقلاب اقناع و جدائي قاضي شرط لازم جهت اتخاذ تصميم قضائي بود. اين مطلب اگر نه صريحا دستكم از خلال برخي مواد قانوني و از جمله ماده 39 قانون محاكمه جنائي مصوب 1337 و رويه قضائي استنباط مي‌شد. ماده 39 مذكور مقرر مي‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) ليكن در قوانين مصوب بعد از انقلاب تغييرات چشمگيري در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعريزي و بازدارنده است نظر به اينكه مطلوب مقنن دلايل خاصي نبوده و در فقه اماميه نيز طريق خاصي براي اثبات اين گونه جرائم مشهود نيست مي‌توان به استمرار روش اقناع وجداني قاضي كه به ظن متاخم به يقين از سوي برخي فقها تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص يا ديه چنانكه كه مي‌دانيم وضعيت به گونه اي تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلايل خاصي را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بار اقرار متهم موكول و بويژه در ارتباط با حدود فصلي مستقل با عنوان (راههاي ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) يا (راههاي ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) يا (راههاي ثبوت محاربه وا فساد في الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در اين صورت آيا مي‌توان معتقد شد كه در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانوني تبعيت كرده و قاضي در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجداني ناگزير از صدور حكم بر محكوميت متهم است. و در صورت وجود نقص و كمبودي چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار بايد به برائت متهم اظهار نظر نمايد؟ به عبارت ديگر آيا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طريقت دارند يا موضوعيت؟

چنانچه عقيده بر طريقت ادله باشد بايد گفت كه هيچ يك از اقرار، شهادت و قسم به تنهائي واقعيت امور را كشف نمي كنند و براي مثال بايد گفت كه شهادت شاهد آنگاه مي‌تواند مبين حقيقت و واقعيت امر باشد، كه براي قاضي ايجاد اقناع وجداني و يقين دروني كند. تذكر اين مطلب ضروري است كه در اينجا علم شخص قاضي مد نظر نيست چه اين علم به گونه اي كه مي‌دانيم به استناد منابع فقهي و ماده 105 ق. مجازات اسلامي در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتي در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در اين مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتويات پرونده و ادله ارائه شده از سوي اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال اين است كه چنانچه شهادت يا اقرار واجد شرايط قانوني باشد آيا علاوه بر اين شرايط حصول يقين دروني نيز براي قاضي ضروري است يا خير؟ براي مثال چنانچه قاضي مورد را از موارد لوث تشخيص و براي اتخاذ تصميم به قسامه متوسل شود ليكن به هنگام اداي مراسم حوادثي رخ دهد كه در نهايت قاضي را دچار شك و ترديد كند آيا به صرف اينكه اولياي دم قسامه را طبق ضوابط قانوني انجام داده‌اند قاضي بايد مبادرت به صدور حكم محكوميت نمايد؟

هر چند برخي براي بينه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعيت قائلند با اين همه مي‌توان گفت كه عنايت به آيه شريفه ادلا تقف ماليس لك به علم) و نيز لحاظ جنبه هاي علمي رسيدگي به دعاوي و اهداف دادرسي كيفري كه چيزي جز دستيابي به حقيقت امر و جلوگيري از صدور حكم غير عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائي نيست بايد براي شهادت، اقرار و قسامه نيز قائل به طريقت شده آنها را وسايلي منصوص براي دستيابي قاضي به اقناع وجداني تلقي كنيم. در نهايت بايد گفت كه در حدود و قصاص و ديات چنانچه براي قاضي از طريق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجداني حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار بايد به همان ترتيب و ميزاني باشد كه شارع معين كرده و حال آنكه در ساير موارد در تعزيرات دست قاضي كاملا باز است و اقناع وي مي‌تواند بر مبناي موجود در پرونده هر چند به ظاهر كم اهميت تر از شهادت و اقرار يا با تعداد شهودي كمتر و دفعات اقراري نازلتر حاصل شود.
 

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم
دادگاه در مرحله تحقيقات اوليه و در مرحله رسيدگي علني دو نوع رسيدگي دارد رسيدگي ماهوي و رسيدگي حكمي در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب يا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسيدگي است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود يا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسير آن است كه بايد از مجموعه هاي قوانين رويه هاي قضائي فتاواي فقها استفاده شود.

اصل 168ق. اساسي مي‌گويد: (قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد). در امور جزائي اين اصل با تامل بيشتري قابليت اجرا دارد. اصل قانوني بودن جرم يكي از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمي توان جرم داشت. اركان هر جرمي در قانون مشخص شده است جرم ارتكاب يافته بايد عمل ممنوعي باشد كه منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حكم قانون را دادگاه مي‌جويد و برمي گزيند. كسي كه مدعي وقوع جرم هست هر گونه دليلي بر وقوع جرم و زيان وارد شده به او مي‌دهد ولي مكلف نيست حكم قانون را هم در قضيه بدهد 

مبحث چهارم: تامين دليل

تامين دليل عبارتي از محافظ دلايل موجود براي امكان استفاده از آن در آتيه. قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد: (در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطيعين و استعلام از كارشناسان و يا استفاده از دلايلي كه نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاص كه ظنين هستند بر اينكه استفاده از دلايل مذكور بعدها معتذر يا متعسر خواهد شد مي‌تواند از دادگاه درخواست تامين آنها را بنمايند و منظور از تامين در اين مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين گونه دلايل است.)
 

تامين دليل حفظ دليل موجود است دلائل موجود ممكن است استماع شهادت مشهود تحقيق از مطلعين نظريه كارشناس از وضع موجود و انعكاس دفاتر بازرگاني و نظائر آن باشد. در امور مدني از تامين دليل زياد استفاده مي‌شود چون ممكن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوي كند اما بايد ديد در امور كيفري هم مي‌توان از تامين دليل استفاده كرد. صور مختلفي در اين خصوص به نظر مي‌رسد.

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده
جرم واقع شده نيازي به تامين دليل ندارد ؟ شخصي شاكي لازم نيست به دادگاه مراجعه كند درخواست با تشريفاتي كه دارد تقديم كند. براي جرم واقع شده شاكي اسلحه محكم تر و كاري تري در اختيار دارد و آن طرح شكايت كيفري است كه مامورين انتظامي و قضاوت مامور تعقيب با قدرت و توانايي بيشتر تكليف دارند كه دلائل ارتكاب جرم را جمع آوري كنند اگر در دادخواست تامين دليل همه وظيفه و تكليف به عهده خواهان است كه دلايل را به قاضي محكم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمايند در شكايت كيفري اين تكليف به عهده مامورين است كه امكانات زيادي علي القاعده در اختيار دارند و حتي مي‌توانند از مخفيگاه هم دلايل را كشف كنند پس همان تحقيقات مقدماتي مامورين در موارد وقوع جرم شكلي از تامين است و اگر دلائلي در معرض نابودي است شاكي مي‌تواند اول آنها را به مامورين ارائه مي‌دهد.

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي
اگر شخص احتمال مي‌دهد كه به جان او و مال او و به حيثيت و شرافت او در آتيه تعرض مي‌شود و خود را در خطر مي‌بيند بايد محافظت هاي لازم را تدارك ببيند و تا حدي كه مي‌تواند خود را در معرض وقوع جرم قرار ندهد نه اينكه تامين دليل براي اثبات جرم احتمالي بنمايد مثلا اگر شخصي در حضور عده اي تهديد به قتل شده و فكر مي‌كند آن شخص او را به قتل خواهد رساند و اين شهود در آن هنگام براي شهادت نباشند در حين چنين شكلي همان تهديد هم جرم است و اگر شكايت كند و از شهود تحقيق كنند همين پرونده كيفري كوچك باقي مي‌ماند.

دلايل وقوع جرم چيزي است كه در زمان وقوع بايد به دست آيد نه از قبل دليلي تامين شود از ارتكاب جرم بايد شخص جلوگيري نمايد و اگر احتمال وقوع مي‌دهد بايد با شروع اقدامات مجرمانه از مامورين انتظامي كمك بگيرد فرض وقوع جرم اين است كه مجني عليه از آن بكلي بي اطلاع است و زماني بر او تحميل مي‌شود.

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم
بعد از وقوع جرم و اعلام شكايت براي او از وقوع و انتساب به متهم از همه دلائل استفاده مي‌شود و جمع آوري مي‌گردد و اگر پرونده تامين دليلي هم در دادگاه باشد كه به نحوي از انحا به اثبات جرم و انتساب آن به متهم كمك مي‌كند يا در جهت برائت متهم دليل باشد قاضي تحقيق آن پرونده را مطالبه و ملاحظه مي‌نمايد. استفاده از پرونده هاي سابق اگر جنبه دليل داشته باشند از جانب شاكي و متهم هر دو امكان پذير است اساسا جمع آوري دلائل له و عليه متهم به همين معني است و منحصر در پرونده تامين دليل نيست هر نوع دفتر سابقه پرونده مي‌تواند اثباتا يا نفياً در قضيه موثر باشد در واقع تكليفي كه ضابطين و قضاوت تحقيق نسبت به پرونده دارند.



مبحث اول: معاينه محل

براي كشف و تعقيب جرائم قاضي محكمه و قاضي تحقيق به جمع آوري همه انواع دلايل ممكن مبادرت مي‌ورزند، و در توسل به دلايل محدوديتي ندارند از آنجا كه اكثر جرايم در محلي ارتكاب مي‌يابند و احتمالا آثاري در آن محل باقي مي‌گذارند از جمله دلايل معمول كشف جرم معاينه محل و تحقيق محلي است كه توسط قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي انجام مي‌شود.

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل
گاهي وقوع جرم به شكل و ترتيبي است كه با محل آن ارتباط مستقيم دارد زراعتي كه تخريب شده انباري كه آتش زده شده، چاپخانه اي كه محل چاپ اسكناس جعلي بوده است، استخري كه شخص را در آن خفه كرده اند، اطاق خانه اي كه جسد مقتول كشف شده است، محلي كه هواپيما در اثر خرابكاري متلاشي و سقوط كرده است، جواهر فروشي كه سارقين با زدن نقاب به داخل آن نفوذ كرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلي كه در آنجا مواد مخدر ساخته شده و كشف گرديده است. در همه اين موارد و نظاير آن محل بايد مورد معاينه قاضي دادگاه، قاضي تحقيق و يا كارشناس دادگستري قرار گيرد و صورت مجلس معاينه محل تنظيم شود. در صورتيكه صورت مجلس معاينه كامل شود مي‌تواند به تقويت يا تضعيف ديگر دلايل كمك نمايد، و ترتيب ارتكاب جرم را تجسم بخشد. اينكه مرتكب جنايت از چه راهي وارد شده، كدام درب را شكسته، كدام دستگيره را لمس كرده و آثار انگشت باقي گذاشته، چه وسايلي را همراه داشته از چه نقطه اي عمليات را شروع نموده، عدم توجه همسايگان به واقعه را به چه ترتيب 
گرديده است.

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه

اينكه شخص قاضي دادگاه معاينه را انجام دهد يا قاضي تحقيق يا كارشناس با ضابط دادگستري بستگي به تشخيص متصدي دادگاه كارشناس انتخاب مي‌كند كه با معاينه محل نظر فني و علمي هم بدهد و شخص قاضي هم در اين حالت ممكن است نظارت كند. گاهي كفايت مي‌كند كه ضابطين محل را معاينه كنند و بهر حال در زمان معاينه بايد تمام آنچه كه ملاحظه مي‌شود و احتمال تاثير در قضيه را دارد. در صورت مجلس منعكس شود. اشخاص كه در امر جزائي شركت داشته‌اند مي‌توانند در زمان معاينه حضور يابند. شخص متهم و اشخاصي كه به عنوان شريك يا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم كساني كه شكايت را مطرح كرده‌اند و يا ذي نفع در كشف و تعقيب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد يا مطلع در محل معاينه حضور يابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگرديده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنيت و بر خلاف نظم عمومي بوده باشد به حكم قاضي جلب مي‌شوند. از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد
 براي محل معاينه ممكن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممكن است كارشناس مربوط به موضوع چنين افرادي كه از طرف قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري براي حضور در محل در وقت معين دعوت مي‌گردند مكلف‌اند حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. كه در اين صورت مجددا دعوت مي‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرايم مخل امنيت و يا خلاف عمومي باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب مي‌گردند. بنابراين قانون اهميت زيادتري به جرائم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي داده است كه جلب را تجويز كرده است. مسئله اي كه در همين جا مطرح مي‌گردد اين است مگر هر جرمي مخل امنيت نيست و مگر همه جرايم خلاف نظم عمومي نمي باشند سپس چه ضرورت داشته كه در اين مقام جرايم را به دو دسته تقسيم بنمايد و براي دسته اي امكان جلب را فراهم سازد. اين در واقع تشخيص قاضي دادگاه است كه دعوت شده را به دليل عدم حضور بدون عذر موجه جلب كند يا مجددا او را دعوت به حضور نمايند.

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
نخستين اقدامي كه پس از اطلاع يافتن از وقوع جرايمي همانند قتل، سرقت، آتش سوزي هاي مشكوك به عمد و غيره صورت گيرد، حفظ صحنه جرم است كه روشهاي كار برحسب نوع جرم، مكان وقوع آن و امكانات موجود متفاوت بوده و به طور اجمالي به شرح ذيل است.

الف) در صورتي كه جرمي در يك محيط محصور همانند مغازه، اتاق، حياط منزل و امثال آن رخ داده باشد مي‌توان با بستن در ورودي و گماردن نگهبان، صحنه جرم را به نحو مطلوب حفظ كرد. در مورد محلهاي فاقد سقف مانند حياط منازل و غيره نگهبان بايد مراقبت نمايد كسي از ديوارهاي اطراف نيز به طور غير مجاز وارد صحنه جرم نگردد و به دلايل و مدارك موجود لطمه اي وارد نسازد.

ب) در صورتي كه جرم در محوطه وسيع تري مانند جادهاي خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد بايد پس از مشخص كردن حريم صحنه جرم اطراف محل هائي كه مدرك جرم از قبيل اسلحه، خون و غيره وجود دارد سنگ چين گردد و با گماردن نگهبان ثابت و سيار صحنه حفظ شود. براي حفظ صحنه جرم بايد كليه اشخاص حاضر در صحنه جرم به جز كساني كه بنابر وظائف قانوني بايد در صحنه جرم حضور داشته باشند از صحنه جرم خارج گردند. شهود و مطلعين بايد سريعا مشخص و اطلاعات ضروري در مورد چگونگي وقوع جرم اخذ شود. بايد توجه داشت كه پيش از تحقيقات اوليه نبايد اين قبيل افراد در يك نقطه و در كنار هم نگه داشته شوند زيرا به تجربه ثابت شده است كه چنانچه پيش از انجام تحقيقات چند شاهد پهلوي هم قرار گيرند ناخواسته و ناخودآگاه باهم صحبت و تبادل اطلاعات مي‌نمايند و در نتيجه ممكن است هنگام اداي شهادت مطالبي را در مورد حادثه مورد نظر عنوان نمايند كه خود بطور مستقيم آن را نديده و نشنيده‌اند بلكه صرفا نقل قولي از ساير شهود باشد
. 

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:

چنانچه صحنه جرمي به موقع و با رعايت نكات فني حفظ گردد نتايج ذيل را به دنبال خواهد داشت.

1- كارشناس بررسي صحنه جرم و عكاس جنائي قادر خواهند بود صحنه را به همان صورتي كه هنگام وقوع جرم يا لااقل هنگام اطلاع پيدا كردن پليس بوده، مشاهده و بررسي و از آن ياد داشت و عكس و كروكي تهيه نمايند.

2- جلوگيري از تردد و دخالت افراد غير مجاز در صحنه جرم، كه معمولا اين قبيل اشخاص ندانسته باعث بهم خوردن صحنه جرم و جابجايي و از بين رفتن تمام يا قسمتي از آثار و مدارك جرم مي‌شوند.

3- جلوگيري از ورود احتمالي مجرم يا ايادي او به صحنه جرم از بين بردن عمدي دلايل و مداركي كه احتمال مي‌دهند منجر به شناسائي آنها خواهد شد مانند اينكه مجرم اثر انگشت يا جاي پا يا يك وسيله شخصي از خود در محل وقوع جرم به جاي گذاشته باشد و بعدا در صدد محو آثار مذكور يا بردن اشياي مورد نظر برآيد.

4- جلوگيري از دستبرد و سو استفاده اشخاص كه معمولا در اين قبيل موارد با بهره گيري از موقعيت خاص زماني در صدد سرقت و ساير سو استفادهها بر آيند. 

5- فراهم شدن تسهيلات لازم براي عمليات نجات مصدومين و مجروحين كه احتمالا در صحنه جرم‌اند و نياز به كمك دارند 

مبحث دوم: تحقيق محلي

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي

1- در مقام جمع آوري دلايل مربوط به وقوع جرم و له و عليه متهم يكي از راههاي معمول تحقيق محلي است تحقيق محلي يعني انعكاس اطلاعات شهود و مطلعين در پرونده جزايي غالبا تحقيق محلي به همراه معاينه محل در يك زمان انجام مي‌شود هم وضع محل و هم كليه اطلاعات محلي ها جمع آوري مي‌گردد. هر تحقيق محلي مثل معاينه محل وضع مستقلي دارد و راه و رسم خودش را مي‌طلبد كه قاضي يا مامور انجام آن بايد توجه داشته باشد تا نتيجه مطلوب حاصل گردد در جريان تحقيق محلي شقوق مختلفي فرض دارد. ممكن است در موردي از تحقيق محلي هيچ مطلبي بدست نيايد و كسي اطلاعي ندهد و جرم در كمال اخفا در محل واقع شده باشد. حتي در اين صورت هم امكان دارد مطلعين از سوابق متهم و مجني عليه و روابط قبلي آنها مطلبي را بدانند كه انگيزه وقوع جرم را بيان كند و قاضي را به سمت واقع امر بكشاند. ممكن است در تحقيق محلي اشخاص ناظر جريان ارتكاب بوده‌اند اشخاص از شاهدين واقعه  در همان ساعات اوليه جريان را شنيده‌اند و اطلاعات خوبي دارند ممكن است افرادي از متهم يا متهمين و يا منسوبين آنها و از شاكي و اطرافيان او مطالبي شنيده باشند كه با تحقيق از آنها دادگاه به حقايقي از علت و نحوه ارتكاب جرم آگاه شود. در تحقيق محل ممكن است از افرادي نامبرده شود كه شكايت در ابتدا متوجه آنها نبود و بعد كم كم در معرض اتهام قرار گيرند و در نهايت مرتكب اصلي شناخته شوند در تحقيق محلي ممكن است اطلاعات داده شود كه حكايت از آن كند اصلا جرمي واقع نشده و شاكي براي اعراض خاصي صحنه سازي كرده‌اند تحقيق محل ممكن است با ديگر دلايل در يك جهت باشد و آنها را تاييد كند و قاضي را به حقيقت نزديك سازد. همين طور تحقيق محلي به كارشناس و اهل خبره كمك مي‌كند كه نظري صحيح ابراز دارند.

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي

براي حضور در تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه، از مطلعين نيز دعوت مي‌شود. قاضي مي‌تواند اشخاص را كه حضور آنها ضروري است به محل احضار نمايد. اين افراد ممكن است از اهالي بدون سمت و شغل رسمي باشند مثل دهدار يا بخشدار و شهرهاي كوچك كه معمولا اطلاعات وسيعي از روابط افراد و حوادث و اتفاقات محل دارند. اين افراد ممكن است براي دادن نظر تخصصي و فني دعوت گردند از قبيل پزشك، داروساز، مهندس كه اگر بدون عذر موجه حاضر نگردند و موضوع در ارتباط با امنيت و نظم عمومي باشد و صاحب اطلاع ديگري هم نتواند وظيفه تخصصي غايب را انجام دهد به حكم قاضي جلب مي‌گردند. همان طور كه قبلا گفتيم حتما لازم نيست تحقيق محلي وسيله قاضي دادگاه صورت پذيرد، ممكن است مامورين ضابط دادگستري به دستور دادگاه تحقيق را در محل انجام بدهند. و از اين افراد و اشخاص هم دعوت به عمل آورند منتها در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و جنبه امنيتي موضوع قاضي دادگاه بايد حكم جلب بدهد و ضابطين نمي توانند كسي را اساسا و به نظر خود جلب نمايند.

مبحث سوم: كارشناس

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره
هر گاه لازم باشد كه تحقيقاتي از افراد گرفته شود و با نظر علمي و فني تطبيق گردد ممكن است، مستقيما خبره اين ماموريت را عهده دار گردند. چنانچه ماده 85 تصريح كرده هنگام تحقيق توسط اهل خبره چنانچه قاضي لازم بداند مي‌توان حضور يابد همان طور كه در تحقيقاتي كه ضابطين ماموريت انجام آنرا دارند قاضي دادگاه مي‌تواند حضور داشته باشد. قاضي مي‌تواند هنگامي كه به كارشناس ماموريت اظهار نظر توام با تحقيق را مي‌دهد خودش حضور يابد و شخصا نظارت نمايد مثلا ممكن است مرگ شخصي در اثر مسموميت باشد و داروهايي كه مصرف مي‌كرده مشكوك بنظر آيد از طريق پزشك يا متخصص داروسازي در قضيه تحقيق شود كه چه موادي را با كدام تجويز و به چه ميزان مصرف مي‌كرده و آيا داروي مورد استفاده متناسب با بيماريش بوده يا خير بعلاوه دارو در دسترس چه افرادي بوده آيا احتمال تعويض آن مي‌رود تحقيق متخصص مثل پزشك قانوني در اين رابطه ممكن است همراه با كالبد شكافي و آزمايش باشد.

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره
در مقام تحقيقات كيفري گر چه قاضي غالبا اطلاعات علمي و فني و تخصصي در رشته هاي مختلف ندارد و به همين جهت از اهل خبره استفاده مي‌كند تا نظر تحقيق دقيق در خصوص مورد بدهند. اما اين قاضي است كه بهرحال بايد قانع بشود كه تحقيقات و اظهار نظر خبره در جهت كشف حقيقت پيش رود و يا شفاهي به عمل آورده و آنرا در صورت جلسه قيد نمايد در صورتيكه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد. اين موضوع مهم و قابل توجه است. كه قانون گذار قاضي را محور امر قضاوت مي‌شناسد تمام كساني كه شهادت مي‌دهند و يا نظر تخصصي ابراز دارند بايد نظر قاضي را در صحت موارد اعلامي جلب نمايند. اگر مطابق شرايط علمي و تحقيقات فني و آزمايشگاهي نظر متخصص اعلام مي‌شود و قاضي با اوضاع و احوال پرونده جاي سوال برايش باقي مي‌ماند بايد سوالاتش را مطرح نمايد و اهل خبره به آن پاسخ بدهند.

در جريان اين سوال و جوابها و ابراز نظريه علمي در صورتيكه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت دركشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد. مثلا اگر فرضا لكه هاي زرد رنگي روي باز وي مقتول ديده مي‌شود كه از نظر پزشكي قانوني مهم نيست ولي فرضيه قاضي بر اين است كه آن لكه هاي آثار جسمي سخت است كه با آن دستهاي مقتول بسته شده است. پزشك قانوني با تحقيق و آزمايش بايد بالاخره صريحا اعلام كند آن لكه ها به چه سبب پيدا شده است عامل بيماري و دروني داشتيد يا آن طور كه قاضي استنباط كرده نتيجه فشار جسم سختي بر بازوان مقتول بوه است. متخصص نمي تواند سوالات قاضي را هر چند كه پايه علمي و تخصص نداشته باشد ناديده بگيرد زيرا مسئول كشف حقيقت قاضي است نه متخصص. متخصص نتيجه آزمايش و تحقيق را بيان مي‌كند تفسير و تحليل آن و انطباق با موضوع با قاضي است در پرونده ايراد جرح با چاقو متهم ادعا دارد شاكي خود زني كرده پزشك قانوني بايد نظر تخصصي بدهد غالبا بر اساس ضوابطي كه دارند چاقو خوردگي را از خود زني تشخيص مي‌دهند گاهي برحسب اتفاق جرح با چاقو طوري شكل مي‌گيرد يك پنداري يك خود زني تمام عيار است به همين جهت تنها گواهي پزشك قانوني نبايد هميشه مبنا قرار گيرد
.

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتيم كشف حقيقت در امر كيفري با قاضي است. اهل نتيجه تحقيق و آزمايش خود را اظهار مي‌نمايند. كارشناس خط مي‌گويد: اين خط بدليل نقطه گذاري كه دارد، زاويه حروف، عادت در كشيدگي سين و شين و لرزش دست با آن امضا متفاوت است نويسنده اين خط نمي تواند صاحب آن، امضا باشد. پزشك قانوني اظهار مي‌كند كه مرگ در اثر ايست قلبي است و جراحات و خون مردگي هاي صورت و دستها نمي تواند عامل مرگ باشد. متخصص قفلسازي مي‌گويد اين قفل با هيچ كليدي باز نمي شود هر كدام دلايلي بر اظهار نظر خود ابراز مي‌دارند قاضي در هر مورد سوالاتي از كارشناس مي‌كند ولي جواب قانع كننده اي به قاضي نمي دهد قاضي ناچار متخصصين ديگري را براي ابراز نظر دعوت مي‌كند نظراتي كه ابراز مي‌كنند با متخصصين قبلي تفاوت دارد قاضي نظرات ابراز شده را نزد متخصصيني كه اطلاعات بيشتري دارند مي‌فرستد اشخاص ياد شده در صورت لزوم خود را پس از اخذ توضيح از متخصصين اوليه و يا با معاينه مستقيم بطور كلي به قاضي مي‌دهند باز هم قاضي ملزم نيست كه نظر جديد را دربست بپذيرد بايد با محتويات پرونده صحيح را دريابد و بر اين تطبيق و استخراج استدلال كند. قاضي نمي تواند بدون استدلال بگويد نظر دسته اول يا دوم يا سوم درست است.

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ
بند اول: تشخيص هويت:

در بسياري از موارد كه مامورين با جسدي ناشناس مواجه مي‌شوند از جمله اقدامات اوليه تحقيق در هويت صاحب جسد است قاضي مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقيق در صورت جلسه قيد مي‌نمايد و در صورت امكان دستور عكس برداري از آن را مي‌دهد سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي‌نمايد اين اقدام ممكن است با انتشار عكس در روزنامه باشد يا از طريق تطبيق اثر انگشت با سوابق انگشت اشخاص در دايره انگشت نگاري. ممكن است از اشخاص كه اعلام مفقود شدن فردي از خانواده خود را نموده‌اند و علائم و آثار آن را مختصات جسد نزديك است دعوت كند كه براي شناسايي مراجعه كنند. ممكن است وقوع جرمي اعلام شود و پيدا شدن جسد در همان ارتباط باشد و از اين راه هويت مشخص گردد.

بند دوم: تشخيص علت مرگ:

يك از مسائلي كه بعد از مرگ مشكوك مطرح مي‌شود تشخيص علت مرگ است هر كسي فوت كند دفن او بايد با جواز پزشك باشد جواز پزشك اولا مشخص فوت شخص با هويت معين است ثانيا مرگ به وضع طبيعي و در اثر بيماري بوده است هر گاه پزشك در مقام صدور جواز دفن مواجه با آثار و علائم غير عادي شود و يا جراحتها و آثار ضرب و صدمه اي ببيند بايد صدور جواز دفن را به نظريه پزشكي قانوني موكول نمايد در چنين مواردي قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌كند و اگر در محل پزشك قانوني نباشد يا نتواند حاضر شود از پزشك مورد اعتماد ديگري دعوت به عمل مي‌آيد چنانچه پزشك دعوت شده تخصص لازم را نداشته باشد يا خود چنين نظر بدهد كه از پزشك متخصص ديگري هم نظر بدهد يا قاضي به نظريه يك نفر پزشك اكتفا نكند چند پزشك را دعوت نمايد. قاضي مي‌تواند از طبيب معالج متوفي هم دعوت كند. قاضي تا زمان حضور پزشك اقدامات لازم را جهت حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت به عمل مي‌آورد
.

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم
هر گاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان و مطلعين به عمل آورده و نظر پزشك متخصص را هم در صورت جلسه قيد مي‌كند. دادگاه پس از بررسي پرونده هر گاه تحقيقات را كافي ديد از نظر جزائي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي در صورت مطالبه حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

بند اول: تكليف متهم
مسئوليت اعمال بزهكارانه متوجه انسان با اراده است هر گاه در زمان كشف جرم و تحقيقات مقدماتي اعمالي از متهم سر زد كه نمايان گر حالت جنون اوست و يا اگر اقوام و بستگان او اعلام كنند كه در زمان ارتكاب جرم مجنون بوده است بايد پيرامون قضيه تحقيق شود. قاضي بعد از معاينه ها و آزمايش هاي متعدد از پزشك قانوني مي‌خواهد كه در باب وضع رواني متهم نظر دهد. اشخاصي هم كه معترض به اعلام جنون بوده در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم بطور كتبي نظر خود را به قاضي مي‌دهند. بهر حال اگر چنين اعلام شود و ظواهر امر هم بر اين امر دلالت نمايد ادامه تعقيب موردي ندارد و هر گاه دادگاه با مطالعه پرونده و تحقيقات انجام يافته اطمينان حاصل نمود قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر مي‌نمايد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل مي‌شود.

بند دوم: تكليف مجني عليه
از حيث جزائي متهم مجنون در زمان ارتكاب قابل مجازات نيست زيرا اراده در ارتكاب جرم نداشته و فاقد مسئوليت است و بنابراين قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌گردد ولي حقوق مجني عليه نبايد متوقف بماند. خسارات افراد زيان ديده بايد به نحوي جبران گردد نسبت به جرائمي كه قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود دو حالت وجود دارد اول اينكه شكايت كيفري متوقف شده، همراه با مطالبه خسارت و ضرر و زيان بوده در اين صورت همان دادگاه حكم مقتضي در مورد ديه و خسارات هم صادر مي‌نمايد. حالت ديگر اين است كه شاكي مطالبه خسارت ضمن دعوي كيفري نداشته در اين صورت با طرح دعوي حقوقي ضرر و زيان و خسارات را مطالبه نمايد.

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن
پس از وقوع جرم نوبت به كشف جرم مي‌رسد و متهم يا متهمين بايد مورد تعقيب قرار گيرد قاضي دادگاه قاضي تحقيق و ضابطين دادگستري بايد تمام كوشش خود را در اين حالت بكار انداخته وضعيت وقوع جرم روشن گردد و متهمين شناسائي و تحقيقات همه جانبه صورت گيرد.

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل

تفتيش منزل يك اقدام عادي و معمولي نيست كه مامورين بتوانند هر وقت خواستند ولو در جهت كشف جرم به آن متوسل شوند مسكن هر كس به موجب قانون اساسي از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
 و ماده 96 آ. د. ك تفتيش و بازرسي منزل را وقتي ممكن شناخته كه حسب دلايل قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد. تفتيش و بازرسي در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت جلسه قيد نمايد به اين ترتيب مصونيتي كه براي مسكن به موجب قانون اساسي مقرر گرديده به موجب همان قاضي مطلق نيست، مصونيت مسكن نمي تواند وسيله اي براي ارتكاب جرم و يا پنهان داشتن دلايل و مخفي نگهداشتن متهم باشد مسكن هر كس قابل احترام است و هيچ كس بدون اذن صاحب منزل نمي تواند وارد شود. اما هر گاه اين حرمت را صاحب منزل حفظ نكند. مامورين اجراي قانون هم تكليف دارند بخاطر مصالح با اهميت بيشتري اين حرمت را بشكنند و به تفتيش و بازرسي منزل بپردازند. اگر اطلاعات موثقي باشد كه در منزل شخصي متهمي مخفي شده تا در موقع مناسب فرار كند بايد منزل را مورد بازديد قرار داد، اگر دلائلي باشد كه متهم به ارتكاب قتل لباس خونين خود يا مقتول را و اسلحه و ادوات ضرب و جرح را  مخفي كرده بايد به تفتيش منزل مبادرت نمود.

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا

اماكن به محل هايي گفته مي‌شود كه مهياي استفاده عموم است معمولا اماكن صاحب و متصدي دارد و افراد تحت شرايطي و با هدف معيني و پرداخت هزينه اي مشخص از آن بهره مي‌برند مثل رستوران، هتل، سينما و اشيائي مثل اتوبوس، ماشين، قطار و … اماكن و اشيا مثل منزل جنبه خصوصي و شخصي ندارند مع الوصف بعضي قسمتها مثل اطاقي كه شخص در هتل كرايه كرده همان حكم منزل را دارد.

مبحث پنجم: اقرار

آدمي به ذائقه خود پرستي و خودخواهي ميل دارد آنچه را به سود خود مي‌داند جلب كند و هر چه را به زيان خود مي‌داند دفع نمايد بنابراين هر كسي در برابر واقعيتي كه به زيان اوست با او انگيزه مواجه مي‌شود يكي راستگوئي كه يكي از غير از طبيعي انسان است و بر اساس تعاليم ديني و اخلاقي او را به سوي بيان واقع سوق مي‌دهد و ديگري خود پرستي كه او را به پنهان داشتن واقع وا مي‌دارد. در چنين وضعي آرامش وجدان آدمي بهم مي‌خورد. به همين جهت بسيار ديده شده كه اشخاص پس از گذشت روزها و ماهها و حتي سالها مقاومت سرانجام در برابر غريزه راستگوئي تسليم شده و با اقرار به جنايتي كه مرتكب شده بود خود را از شكنجه دروني رهانيده است. بزهكاران بسياري بدون هيچ عامل خارجي با وجود علم به مجازات اعدام و يا حبس طولاني پس از مدتي در صدد اقرار بر آمده اند، اقرار دليلي است محكم و جز در موارد استثنائي نمودار واقع امر است بعلاوه هيچ كس بهتر از خود شخص به نهان افعال او آگاه نيست گواه هر قدر صادق، كنجكاو و تيز هوش باشد كمتر ممكن است مانند خود شخص بزهكار با آنچه انجام گرفته آگاه باشد و اقرار آن چيزي است كه از جانب خود شخص بيان مي‌شود. در اسلام اقرار در رديف شهادت و سوگند از ادله مهم است در آيه هاي متعددي از قرآن كريم از اقرار سخن رفته است مثل آيه 134 سوره نسا يا آيه 75 سوره آل عمران يا آيه 171 سوره اعراف.

در احاديث نبوي هم به اقرار تاكيد شده است پيامبر بزرگوار اسلام در دوران حكومت اسلامي بر اساس اقرار دو تن از مسلمانان به ارتكاب بزه به اجراي حد در مورد آنها فرمان دادند. در مورد حجيت اقرار به آياتي از قرآن مجيد و به نبوت و به اجتماع و عقل استناد شده است.

گفتار اول: تعريف اقرار
اقرار از باب افعال و از قرار گرفته شده و قرار به معني ثبات بكار رفته است و در جاي ديگر به اعتراف كردن و واضح بيان كردن آمده است. اقرار در امور كيفري عبارت است از اعلام يا پذيرفتن تمام يا بخشي ارتكاب جرمي كه واقع شده است. زمان مشخص براي اقرار وجود ندارد بنابراين اقرار ممكن است قبل از كشف جرم در جريان تعقيب، قبل از صدور حكم، در زمان اجراي حكم و حتي بعد از آن باشد. ويژگي هاي اقرار به شرح ذيل مي‌باشد.

بند اول: اخبار بودن

اقرار اعلام است. اعلامي كه جنبه خبر دارد، خبر احتمال صدق و كذب آن مي‌رود، مقر بايد از وقوع جرم خبر بدهد، اعلام كند، عبارات و كلماتي كه معني و مفهوم اقرار دارد بكار ببرد با سكوت اقرار تحقق پبدا نمي كند اشاره اقرار نيست مگر كسي كه نتواند صحبت كند مثل لال كه در اينصورت شخصي كه اشاره او را مي‌فهمد و مورد اعتماد او است بايد اقرار او را منعكس كند ويا به صورت مكتوب باشد. شخص ممكن است با ارسال نامه و لايحه به مرجع قضائي اقرار كند و شرح وقوع جرم و اعمال مجرمانه خود را مرقوم دارد. اقرار ممكن است مطابق با واقع باشد يا كذب تشخيص صدق و كذب و ميزان اثر دادن به آن با قاضي صادر كنند صادر كننده راي است 

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم

اعلام و اخبار شخص بايد در ارتباط با وقوع جرم باشد جرم عمل خلاف قانوني است كه براي آن مجازات معين شده است. اخبار و اعلام به ارتكاب عملي كه جرم نيست اقرار نمي باشد عباراتي مثل من قرض گرفتم، معامله كردم ساختمان ساختم، مسافرت رفتم، و … هيچكدام اقرار نيست. چرا كه اعمال مورد بحث عنوان جرم ندارد. ولي وقتي مي‌گويد براي انجام سرقت از بام بالا رفتم، در حالي كه در اتوبوس نشسته بود پول را از جيبش برداشتم، سيلي را به گوش برادرش نواختم، سم خريداري شده را در غذايش ريختم، و .. همه اخباري است از وقوع جرم. 

وقتي مي‌گوئيم از وقوع جرم خبر بدهد يعني جرم در گذشته واقع شده. بنابراين اگر كسي وقوع جرم در آينده را به خود نسبت بدهد تهديد است نه اقرار عمل مجرمانه بايد در گذشته قبل از اقرار واقع شده باشد لازم نيست تمام آثار عمل مجرمانه ظاهر شده باشد. مثلا مضروب در بيمارستان بستري است ضارب به ايراد ضرب اقرار مي‌كند بعدا مضروب در نتيجه آن ضرب فوت مي‌كند اقرار صورت گرفته هر چند كه قتل يعني نتيجه ضرب بعدا پيدا شده است طبعا اقرار و هم در زمينه ايراد ضرب است. لازم نيست در اقرار كلمه جرم را بكار ببرد همينكه انجام عمل را بپذيرد من با او بودم كه دعوا شد و او به قتل رسيد، در كنار من نشسته بودم كه فلاني به او چاقو زد. من ديدم كه سند را جعل مي‌كنند. هيچكدام حاكي از اقرار نيست هر چند كه ملاحظاتي را راجع به موضوع جرم را ارائه مي‌دهد در حاليكه وقتي انتساب عمل به خود گوينده باشد اقرار است.

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار

در امور مدني اقرار به امر مجمل صحيح است و دادگاه به تقاضاي مقرله مي‌تواند مقر را وادار به توضيح نمايد، و اقرار به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد واقع مي‌شود حتي اشاره شخص لال كه حاكي از اقرار باشد پذيرفته است اما در امور كيفري اگر اقرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضيح و تفسير نمي كنند و طبق قاعده معروف الحدود با شبهات از تعقيب او اگر دليل ديگري نباشد صرف نظر مي‌شود چرا كه در امور كيفري بايد به اقرار اطمينان كرد. اقاربه كيفري با جان و حيثيت و شرافت افراد ارتباط پيدا مي‌كند در حاليكه اقرار در مسائل مدني عموما مرتبط با اموال و دارائيهاي مادي افراد مي‌باشد. فقها هم صراحت در اقرار كيفري بايد بدون ابهام و اجمال و با صراحت كامل و بدون تلقين و در كمال آزادي بيان صورت پذيرد.

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري

بر خلاف غير قابل تقسيم بودن اقرار در امور مدني اقرار در امور كيفري قابل تجزيه است زيرا قاضي در امور كيفري در اجراي احترام به اصل اعتقاد باطني خود هر قسمت از اقرار كه بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نمايد مورد توجه قرار مي‌دهد قاضي كيفري به اختيار خود مي‌داند در مقام سنجش اقرار قسمتي از آن را معتبر دانسته و بقيه را مردود اعلام كند. چنانچه متهم اقرار به ارتكاب جنايت نمايد ولي در مقام دفاع به دفاع مشروع يا جنون متوسل شود در چنين وضعيتي قاضي كيفري مي‌تواند دفاع مشروع يا جنون را نپذيرد و تنها اقرار قبول كند. در مورد تعداد اقرار نيز هر گاه مجموع اظهارات متهم به نحوي باشد كه نتوان نام واقعي اقرار بر آن نهاد تمسك اقرار كننده به اصل تجزيه ناپذيري اقارير مدني مي‌تواند در امور مدني و به طريق اولي در امور كيفري غير قابل قبول باشد
. اقرار در فقه جزائي در سبوت جرايم از كامل ترين و معتبرترين دلايل شناخته شده است و قاضي در صورت تحقيق اقرار بي نياز از توجه به دلائل ديگر بوده و ناگزير از صدور حكم است. اقرار در فقه جزائي بر خلاف اقرار در حقوق موضوعه موضوعيت دارد و در صورتيكه اقرار در شرايط لازم شرعي به عمل آيد به تنهائي موجب ثبوت تقصير است اينكه شخص با چه انگيز هاي اقرار مي‌كند، موثر در اقرار نيست. ممكن است نداي وجدان كسي را وادار به اقرار كند، ممكن است برخورداري از تخفيف قانوني او را وادار سازد.

اقرار بستگي به زمان خاصي ندارد فقط لازم است بعد از وقوع جرم باشد ممكن است شخص با اقرار باعث كشف و تعقيب جرم واقع شده گردد، ممكن است بعد از كشف جرم و تعقيب تعدادي افراد بيگناه باشد و براي نجات آنها حاضر به اقرار شود. ممكن است در زماني كه حكم عليه افراد ديگري كه دخالت و شركتي نداشته‌اند صادر شده درصد اقرار برآيد و باعث نجات آنها در مرحله تجديد نظر شود. ممكن است در حاليكه حكم مجازات عليه ديگراني در حال اجرا است اعتراف كند و موجبات اعاده دادرسي را فراهم سازد.

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار

در امور مدني انكار بعد از اقرار مسموع نيست كسي كه اقرار كرد صد هزار تومان به زيد مديون است نمي تواند انكار كند و مثلا بگويد صد هزار تومان بدهكارم ولي حرفم را پس مي‌گيرم و بدهكار نيستم و انكار دارم. اين چنين انكاري قابل پذيرفتن نيست. اما اگر مدعي باشد كه اركان اقرار دست نبوده و آن را ثابت كند آن اقرار باطل و بلا اثر است. اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. بنابراين اگر ثابت كرد با تهديد و اجبار از او اقرار گرفته‌اند يا اگر ثابت كرد در اقرار قاصد نبوده در حال مستي يا خواب يا بيهوشي اقرار صورت گرفته چنان اقراري اعتبار ندارد. در امور حقوقي اگر خوانده دعوي به دروغ اقرار كند و قاضي علم به دروغ بودن اقرار داشته باشد نمي تواند به آن اقرار ترتيب اثر ندهد. در امور حقوقي اقرار همه دلايل را از اثر مي‌اندازد خوانده دعوي كه هم شهود در پرداخت دين دارد و هم رسيد پرداخت دارد و ضميمه پرونده ساخته در آستانه ختم دادرسي به نفع خواهان اقرار به دين مي‌كند تكليف دارد بر خلاف همه دلايلي كه به نفع خواند منعكس شده به استناد اقرار كه قاطع دعوي است او را محكوم كند هر چند كه اقرار او خلاف واقع، خلاف استناد و ساير قرائن و امارات باشد. در امور كيفري، اقرار در عين اينكه اهميت زيادي دارد، اما رجوع از اقرار و انكار اقرار، مورد بحث بسيار قرارگرفته، فقها در اين زمينه آرا مختلفي دارند. در قانون مجازات اسلامي سال 70 هم در مواردي انكار بعد از اقرار يا رجوع از اقرار به نوعي موثر واقع شده است.

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
 

دادرس دادگاه در جريان رسيدگي ممكن است با اقراري در ارتكاب جرم مواجه شود، كه متهم اقرار كننده تائب باشد. مسئله توبه در حد پشيماني در آ. د. سابق از موجبات تخفيف در مجازات و در توان قاضي بود در حقوق كيفري اسلام، توبه بعد از اقرار، منشا آثاري است، كه از جمله به حاكم اختيار مي‌دهد، حد را جاري نمايد، يا مجرم را عفو كند. اين وضع اختصاص به اقرار دارد به ساير ادله سرايت نمي كند. فقها دليل مسئله را اجماع دانسته اند، ظاهرا مدرك اجماع رواياتي است، كه مورد عمل واقع شده است. روايت در مورد سرقت است كه به اين ترتيب است: مردي به حضور علي (ع) رسيد و اقرار به سرقت نمود امام فرمود: (آيا چيزي از قرآن مي‌توان قرائت كني؟) عرض كرد: بلي سوره بقره را . امام فرمودند: ( دستت را به سوره بقره بخشيدم). اشعت عرض كرد آيا حدي از حدود الهي را تعطيل مي‌كنيد؟ امام فرمود: ( وقتي كه بينه بر حدي اقامه شد، امام اختيار بخشش را ندارد ولي اگر با اقرار به ثبوت رسيد اما مخير است، بخواهد مي‌بخشد، نخواهد قطع مي‌كند)

و اينكه آيا همه حدود ثابت شده به اقرار را در بر مي‌گيرد، يا نه مورد بحث است. قانون مجازات در مواردي بيان نموده است. مثل م 72 قانون مجازات اسلامي: ( هر كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد قاضي مي‌تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد بر او جاري نمايد) . م. 81 ق. م. ا: ( هر گاه زن يا مردزائي قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود) م. 125 ق. م.ا. ( كسي كه مرتكب تفخيذ و نظائر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از شهادت توبه كند حد از او ساقط نمي شود). م 126 ق. م. ا.( اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضا عفو نمايد) و مواد 132 و 133 در مورد مساحقه.

توبه بعد از اقرار وقتي امكان عفو را به وجود مي‌آورد كه شرايط ذيل را دارا باشد:

1- جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد و نه با ادله ديگري كه براي اثبات جرم وجود دارد. مثل، بينه، زيرا توبه واقعي را بعد از اقرار كه مجرم مهياي مجازات شده بهتر مي‌تواند درك كرد و در اين مورد است كه حاكم مي‌تواند تشخيص بدهد واقعا توبه كرده و او را عضو كند.

2- متهم بعد از اقرار توبه نمايد. بعد از اقرار است كه مجرميت وي احراز مي‌گردد و مي‌شود او را عفو كرد والا اگر وقوع جرم از ناحيه او محل شك باشد موردي براي عفو نيست.

3- مجازات جرمي كه با اقرار ثابت شده است حدي از حدود الهي است و بنابراين موضوع جرم بايد حق الله باشد بنابراين در حق الناس مثل حدقذف قاضي چنين اختياري ندارد.

4- قاضي مختار است يعني حق استفاده از عفو، براي مجرم مسلم و محرز نيست بستگي به نظر ولي امر دارد، كه با جميع جهات بسنجد كه عضو در خصوص مورد مناسب است يا اجراي مجازات.

مبحث ششم: اسناد

در دعاوي مدني سند كاربرد فراوان دارد در پرونده هاي حقوقي غالبا اثبات حق و يا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقًق مي‌يابد. سند عبارت است (هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابليت استناد داشته باشد) از تعريف فوق دوركن براي سند محرز است، يكي نوشتن بودن سند و ديگري قابليت استناد و سند نوشته انواع بسيار دارد. خط و علاماتي كه چند نفر در روابط خود معمول كرده‌اند و بر صفحه اي قرار داده‌اند نوشته است خطوط رمزي كه متضمن معني و مفهومي باشد عنوان نوشته و سند را دارد. اوراقي كه متعاملين هنگام وقوع معامله تنظيم و امضا مي‌كنند، با هر سبك و عبارتي و بر روي هر وسيله اي اعم از كاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر، فلز، و غيره آن نوشته است تفاوت نمي كند خطوط سند با ماشين تحرير باشد يا بر صفحه فلزي حك گرد و يا بادست روي كاغذ نوشته شده باشد. معمولي ترين نوشته آن است كه روي كاغذ خطوطي قابل خواندن نوشته شود. معمولا فرم و شكل و اندازه سند مطرح نيست. نوشته وقتي سند است كه قابل استناد باشد. استفاده از سند سابقه طولاني دارد قبل از اسلام از سند استفاده مي‌شده با حاكميت اسلام هم سند مورد استفاده دارد و در قرآن هم آمده كه وقتي قرض داده مي‌شود نوشته اي تنظيم گردد.

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري
در امور كيفري بايد ديد سند چه وضعي دارد آيا از دلايل اثبات محسوب مي‌شود آيا ممكن است جرائمي را با ارائه اسنادي ثابت كنيم. نوشته گاهي به عنوان استشهاد است. يعني چند نفر شهادت كتبي خود را مي‌دهند. سند گاهي موضوع ارتكاب جرم است. اسنادي كه مورد ادعاي جعل قرار مي‌گيرند و يا اتهام استفاده از سند مجهول به كسي وارد مي‌گردد. يا گزارش خلاف واقع داده مي‌شود با چك بلامحل صادر مي‌شود همه اين موارد سند به عنوان وسيله اي در ارتكاب جرم به كار مي‌رود. يعني خود سند موضوع ارتكاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع استفاده از سند مجعول است در عين حال همان سند مجعول همان گزارش خلاف واقع دليل بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول بكار مي‌رود.

در اثبات جعل گاهي از اساس تطبيق استفاده مي‌شود. اساس تطبيق سندي است كه صحت و اصالت آن مورد ترديد نيست و با خط و ادعاي سند مورد ادعاي جعل مورد مقايسه و تطبيق قرار مي‌گيرد، و از اين طريق جعل بودن يا عدم آن استفاده مي‌شود، يا جرم چك بلامحل وقتي اثبات مي‌گردد كه دارنده چك به بانك مراجعه كند و صادر كننده به ميزان وجه چك موجودي نداشته باشد. در اين صورت دارنده چك بايد از بانك گواهي عدم پرداخت بگيرد، يعني سندي كه در اثبات جرم چك بلامحل به عنوان يك دليل بكار مي‌رود. ممكن است در دعاوي حقوقي سندي مورد ادعاي جعل قرار گيرد و همان دادگاه جعليت سند احراز شود، بعد به اتكاي حكم دادگاه اشخاص به عنوان متهم به جعل مورد تعقيب قرار گيرد و در همان دادگاه جعليت سند احراز شود، بعد به اتكاي حكم دادگاه اشخاص به عنوان متهم به جعل  قرار گيرند. در اين جا حكم دادگاه به صورت يك سند اثباتي، براي اتهام جعل در رسيدگي كيفري مورد استفاده قرار گرفته است. اساسا در يك معني كلي همه قوانين و احكام و قرار دادها كه مبناي استدلال در دعاوي كيفري قرار مي‌گيرند سند محسوب مي‌گردند. در جرايم كلاهبرداري، اختلاس، برداشتهاي غير قانوني از بيت المال، اثبات جرم متكي به سند، دفاتر و محاسبات است. اشخاص به صور مختلف درصدد فروش املاك و اراضي ديگران برمي آيند و خود را مالك معرفي مي‌كنند. بر اساس اسناد مالكيت و دفاتر املاك موجود در سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مجرمين به انتقال املاك مورد تعقيب قرار مي‌گيرند. سوابق و اسناد دفاتر اداره گذر نامه و سازمان ثبت احوال باعث كشف بسياري از جرايم مربوط به عبور و مرور غير مجاز از مرز مي‌گردند.

در واقع آنچه در مراكز تحقيق قضائي و دادگاهها مي‌گذرد و رسيدگي ها و دلايلي كه جمع آوري مي‌شود به صورت سند در مي‌آيد و مقدمات احراز وقوع جرم يا برائت را فراهم مي‌سازند. نظريات كارشناس، گواهي هاي پزشكي قانوني، اسناد موجود در سازمان هاي اداري، احكام صادره قضائي، دفاتر بازرگاني، همه فرامين و دستورات قدرت حاكم در شكل سند قابل استفاده و ارائه هست همه اين ها مي‌تواند در جهت اثبات جرم هم به كار گرفته شود.

گفتار دوم: استكتاب سند

از جمله دلايلي كه مخصوصا در ارتباط با اسناد موضوع جعل بكار گرفته مي‌شود استكتاب است. جعل در ساختن اسناد براي بردن اموال ديگران متاسفانه از جرايمي است كه آمار زيادي را به خود اختصاص داده و در پاره‌اي يا موارد مراجع قضائي از آزمايشگاه تحقيقات جنايي براي كشف حقيقت استفاده مي‌كنند جعل به صور گوناگون صورت مي‌گيرد، مثل ساختن كليد، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن در سند، پاك كردن تمام يا بخشي از نوشته، با استفاده از مواد شيميايي و نوشتن مطالب تازه به جاي نوشته هاي اصلي تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ واقعي آن، الحاق يا محو يا سياه كردن سند. الصاق متقلبانه نوشته اي به نوشته ديگر، بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن. كليد اسنادي كه افراد در روابط خود به آن استناد مي‌كنند و يا بر اساس آن معاملاتي را انجام مي‌دهند ممكن است مورد جعل قرار گيرند مثل اسكناس دفترچه پس انداز، گذرنامه، چك، سفته، شناسنامه، گواهينامه رانندگي، مدارك تحصيل، اسناد مالكيت كارت شناسائي، اسناد قضائي، نامه هاي اداري، هر نوع سند رسمي و غير رسمي در بسياري موارد فوق به سرقت مي‌روند و سارقين شخصا يا با كمك افراد ديگري زمينه جعل را فراهم مي‌آورند. نام شخص را، سوابق فرد را، مبلغ سند را تغيير مي‌دهند و به نحوي كه مايل هستند آن را بكار مي‌برند. قاضي جزائي از متخصصين كشف جعل و از آزمايشگاه با استفاده از انواع روش هاي علمي و فني استفاده مي‌كنند. در مراكز تحقيق به مطالعه انواع طرق استفاده تبهكاران، از اسناد مي‌پردازند و به راههاي جلوگيري از آن مي‌انديشند.

گفتار سوم: اساس تطبيق

در جعل اسناد براي شناسائي جاعل غالبا نياز به اساس تطبيق و يا استكتاب است. اساس تطبيق سند محرز و مسلم الصدور است كه با سند مورد ادعاي جعل مقايسه مي‌گردد. چنانچه سندي به عنوان اساس تطبيق در دسترس نباشد از استكتاب استفاده مي‌شود. كارشناس از متهم مي‌خواهد كه خطوطي را در حالات مختلف بنويسد تا اساس تطبيق قرار گيرد. ممكن است متهم منكر داشتن خط باشد. در اين صورت سعي مي‌شود از اسنادي كه به خط اوست بيابند. تنها با استكتاب و اساس تطبيق نتيجه اي حاصل نمي گردد. خط و امضا موضوع جعل با طريق علمي و از جمله كارشناس با اساس تطبيق بايد مورد نظر و مقايسه قرارگيرند. اگر نوشته يا امضائي را به شخصي نسبت دهند ولي وي منكر تحرير آن شود كارشناس بايد بررسي نمايد آيا عادتهاي فردي تحرير اين شخص در نوشته اي امضاي مورد نظر وجود دارد يا خير. براي دستيابي به عادتهاي فردي تحرير اشخاص، از دو گونه منابع استفاده مي‌شود كه عبارتند از: خطوط و امضاهاي استكتابي و خطوط و امضاهاي متعارفي و مسلم الصدور.
خطوط و امضاهاي استكتابي: اينها خطوط و امضاهائي‌اند كه كارشناس يا قاضي از شخص مورد نظر مي‌خواهد تا آنها را تحت شرايطي كه تعيين مي‌گردد تحرير نمايد. طبعا اين قبيل خطوط و امضاها حاوي عادتهاي فردي تحرير نويسنده آنها خواهد بود.

خطوط و امضاهاي متعارفي و مسلم الصدور: اينها خطوط و امضاهائي‌اند كه معمولا هر شخص در زندگي روزمره از خود به جاي مي‌گذارد همانند نامه هاي دوستانه، گزارشات اداري، چك سفته هاي صادره و امثال آن كه شخص قبلا آنها را به دست خود نوشته يا امضا كرده و موجوداست. بديهي است اشخاص هنگام تحرير يا امضاي اين قبيل اسناد بدون هر گونه قيد يا مانعي آزادانه عادتهاي فردي تحرير خود را در آنها بروز مي‌دهند به كمك خطوط و امضاهاي متعارفي مي‌توان دريافت كه شخص مورد نظر هنگام استكتاب عمدا تغييراتي در خط يا امضاهاي خود داده است يا خير.

مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعريف شهادت

براي شهادت تعاريف متعدد شده از جمله (انتقال امري از ناحيه فردي كه آن را ديده و شنيده به فرد ديگري كه آن را نديده و نشنيده است). اين تعريف بسيار كلي است، و اختصاص به شهادت نزد قاضي ندارد، اين تعريف در واقع مترادف با اعلام خبر صدق است. تعريف ديگر گواهي عبارت است (از اين كه شخص به نفع يكي از اصحاب دعوي و بر ضرر ديگري اعلام اطلاع و خبر نمايد).

اين تعريف هم با اينكه شهادت در دعوي حقوقي و هم در دعوي كيفري را در بر مي‌گيرد خيلي دقيق نيست. تعريف را مي‌توان با توجه به شرايطي كه قانون پيش بيني كرده كاملتر كرد و به اين صورت در آورد ( شهادت عبارت است انتقال حقيقت امري از ناحيه فردي واجد شرايط كه آن را ديده و شنيده به قاضي محكمه عليه يكي از اصحاب دعوي و له ديگر با اداي سوگند و التزام به راستگوئي) با اين تعريف هر خبري نمي تواند شهادت باشد، هر مطلبي را نمي توان شهادت ناميد. بنا به تعريفي كه بعضي از مولفين حقوق جزا از شهادت در امر كيفري نموده‌اند شهادت عبارتست از: از اعلام حقيقت وجودي امري كه شاهد علم شخص نسبت به آن دارد اعم از اينكه امر مزبور را به چشم خود ديده يا اينكه آن را شنيده باشد
) بيان شخص وقتي شهادت است كه گوينده تمامي شرايط شاهد را داشته باشد واقعه را ديده يا شنيده باشد، ملتزم شود كه تمام حقيقت را بيان كند و بر اين امر سوگند ياد كند، اظهاراتش متضمن نفعي براي يكي و زياني براي ديگري باشد. در امر جزائي ارتكاب و انتساب آن به شخص مجرم غالبا به وسيله شهادت شهود اثبات مي‌گردد لذا شهادت در بين ادله كيفري مهمترين دليل محسوب مي‌شود.

گفتار دوم: شرايط شاهد
:

ماده 155 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌گويد: در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد: 

1- بلوغ

2- عقل

3- ايمان

4- طهارت مولي

5- عدالت

6- عدم انتقال شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي

7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي

8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي

بند اول: شرط بلوغ

شاهد بايد بالغ باشد منظور اين است كه به سني رسيده باشد كه بتواند اهميت شهادت را بفهمد تبصره يك ماده 121 مي‌گويد: سن بلوغ در پسر پانزدهم سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. با اين ترتيب دختري كه 9 سال قمري داشته باشد براي شهادت او از جهت سن مانعي نيست. با وجودي كه 9 سال تمام براي دختران شناخته شده. ماده 1314 ق. مدني كه در 1314 تصويب گرديده و بدون تغيير باقي مانده است مي‌گويد: (شهادت اطفالي را كه به سن 15 سال تمام نرسيده‌اند و فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل افراد را معتبر شناخته باشد، اگر اين ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره يك ماده 121 فوق الذكر تطبيق مي‌كرد. ولي در دختران كمتر از 15 سال تمام چگونه بايد آن را منطبق دانست زيرا شهادت دختران كمتر از 15 سال و تا 9 سال تمام طبق تبصره يك ماده 121 درست است و ديگر نوبت به آن نمي رسد كه به عنوان (مزيد اطلاع شهادت آنان استماع شود) در اين جا مي‌توان گفت در مورد دختران بعد از 9 سال تمام بدليل سن بلوغ شهادت آنان معتبر است و با قسمت اخير ماده 1314 هم مغايرت ندارد. 

بند دوم: شرط عقل

شاهد بايد عاقل باشد در قوانين ايران براي عقل و مقابل آن جنون تعريفي نشده اما طبق ماده 1210 ق. مدني (هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد) با اين ترتيب اصل بر اين است كه پسر در سن 15 سال تمام و دختر در سن 9 سال تمام كه بالغ مي‌شود عاقل هم هست مگر اينكه جنون او در دادگاه ثبات شود يعني در حقوق ايران عاقل بودن افراد در سن مقرر بلوغ اصل و نياز به اثبات ندارد ليكن جنون استثنا و محتاج اثبات در مراجع قانوني است مع الوصف قانون مدني جنون را به دو نوع تقسيم نموده، جنون دائمي وقتي كه ديوانگي پيوسته و پايدار باشد و جنون ادواري كه گاهي شخص را دچار مي‌سازد و در غير آن زمان در حال افاقه است. مجنون دائمي براي هميشه و مجنون ادواري در حين جنون صلاحيت اداي شهادت را ندارند. شاهدي كه براي شهادت معرفي مي‌گردد به عنوان اينكه عاقل است پذيرفته مي‌شود مگر اينكه حركاتي از او سر بزند كه حاكي از جنون او باشد با طرف دعوي كيفري به عنوان اينكه شخص شاهد در زمان شهادت جنون داشته و يا بطور دائم مجنون است او را جرح كند كه در اين صورت دادگاه بايد به موضوع جنون رسيدگي كند.

بند سوم: شرط ايمان

شاهد بايد با ايمان باشد ايمان يعني اسلام و اين شرط بر مسلمانان بودن شاهد تاكيد دارد. يعني در دادگاه كيفري اسلامي و نزد قاضي مسلمان تنها گواهي معتبر است كه مسلمان باشد. در قوانين قبل از انقلاب اسلامي چنين شرطي براي شاهد منظور نشده بود و گفته مي‌شد شهادت اثر قطعي ندارد و تشخيص ميزان ارزش و تاثير گواهي به نظر دادگاه است در حاليكه در حقوق اماميه ايمان شريط شاهد است چرا كه بينه با وصفي كه مقرر شده با شرايطي كه براي پيش بيني شده بايد پذيرفته شود.

بند چهارم: طهارت مولد

طهارت مولد از جمله شرايطي است كه براي قاضي هم لازم ديده شده است منظور آن است كه شاهد از رابطه نامشروع بوجود نيامده باشد يعني ولد الزنا نباشد  البته در جامه اسلامي كه وضع خانواده مستحكم است و ازدواجها با محاسبه دقيق و با شناسايي صورت مي‌گيرد و قبلا بين افراد روابط آزادي وجود ندارد اصل بر طهارت مولد همه افراد است با وجود اين موارد استثنا هم وجود دارد و ممكن است با وجود اين شرط اشخاص به شاهد اعتراض كنند و دلايلي بر عدم طهارت مولد وي داشته باشند كه از موارد جرح شاهد است.

بند پنجم: عدالت شاهد

شاهد بايد عادل باشد عدالت يك صفت نفساني است كه بايد با ترتيب درست به صورت ملكه ذهن آدمي در آيد تا بتواند بر اميال و غرايز نفساني غلبه كند و مرتكب گناهان كبيره نشود عدالت با ارتكاب گناه كبيره زايل مي‌گردد اما اينكه دادگاه چگونه مي‌تواند اطمينان حاصل كند كه شاهد معرفي شده شرط عدالت را دارد و به شهادت او ترتيب اثر بدهد. اصل بر اين نيست كه هر كس به عنوان شاهد معرفي گرديد عادل است شرط عدالت بايد براي دادرسي اثبات گردد و تبصره يك ماده 1313 ق. مدني تصريح كرده كه عدالت شاهد بايد با يكي از طريق شرعي براي دادگاه احراز شود از جمله طرق شرعي براي احراز عدالت مصاحبت و مجالست قبلي دادرسي با شاهداست هر گاه به نحوي ارتباط و تماس و مجالست مصاحبت وجود داشته باشد دادرسي شناسايي كلي از گواه دارد و مي‌تواند تشخيص بدهد، گواه داراي صفت عدالت هست يا نه مثلا وقتي كسي كه شهادت مي‌دهد  مدتها در همسايگي دادرس زندگي مي‌كند اين تشخيص مشكل نيست. اگر اين سابقه مصاحبت با تشخيص دادرس نباشد ولي گواهاني باشند كه بر عدالت او گواهي بدهند از اين طريق عدالت محرز مي‌گردد. تعداد گواهان نبايد كمتر از دو نفر باشند در سوابق فقهي با استفاضه يا شياع در تشخيص عدالت استناد شده است. يعني اگر مردم جامعه گواه را شخص معتبر و عادلي بشناسند و با اين نظر به او بنگرند و يا اگر وضع ظاهر او چنان باشد كه همه به او احترام بگذارند و گمان آن را نداشته باشند كه در عمل او گناه و جرم وجود دارد مي‌شود عدالت را احراز كرد. قاضي با تماس روزانه اي كه با افراد مختلف دارد از رفتار و سخن و حركات و برخورد افراد مي‌تواند بيش از هر كس ديگري درستي و نادرستي و عدم گواه را تشخيص بدهد عدالت شرط مهمي است در شاهد در سايه همين شرط ممكن است. استفاده از شهادت محدوديت زيادي پيدا كند و بسياري از شهادتها مردود اعلام گردد. طبق تبصره 3 ماده 155 قانون آئين دادرسي كيفري كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود. با اين ترتيب راه فريب و خدعه هم در پذيرفتن شاهد فاسق بسته شده با توجه نمي تواند وضع خود را به خاطر عوض نمايد بايد وضع عملي او عوض شود و صلاحيت او احراز شود.

بند ششم: عدم انتفاع مشخص

شاهد نبايد در قضيه ذي نفع تبصره دو ماده 1313 ق. مدني مي‌گويد: (شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عيني يا منفعت يا حق در دعوي را داشته باشد پذيرفته نيست) معمولا كسي كه در موردي ذي نفع است نمي تواند حقيقت را آن چنان كه هست بيان كند. خواسته يا ناخواسته در جهت نفع خود سخن مي‌گويد كسي كه ذي نفع است كلمات و عبارات و سنجش نمي تواند خالي از غرض باشد و لذا با اين شرط تعيين تكليف شده است شهادت وكيل طرفين، زوج يا زوجه، پدر و مادر، فرزندان طرفين و ديگر افرادي كه ذي نفع محسوب شوند 

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي

قبلا به جاي وجود روابط دشمني دنيوي عدم پرونده كيفري و يا حقوقي با يكي از طرفين قيد شده بود يعني شاهد نمي بايست پرونده كيفري از درجه جنائي ده سال و جنحه 5 سال و دعوي حقوقي در حال حاضر با يكي از طرفين داشته باشد و هنگام سوال از هويت شاهد استعلام مي‌شد كه آيا پرونده كيفري قبلا داشته يا نداشته در اين جا دشمن دنيوي مطرح شده براي اينكه اشخاص ممكن است كارشان به تشكيل پرونده كيفري يا حقوقي نرسيده ولي نسبت به مسائل مالي يا خانوادگي و ضررهايي كه تصور مي‌كنند به آنها وارد شده يكديگر را دشمن دارند و او دشمن از موانع شهادت است. زيرا بيم آن مي‌رود اين دشمن دنيوي باعث مي‌شود كه عليه آن شخص شهادت خلاف واقع بدهد. در تبصره يك ذيل ماده 155 آمده در مورد عدالت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي‌شود) يعني قاضي بايد توجه كند اگر شاهد با طرف دعواي كيفري (متهم يا شاكي) دشمني دارد شهادتش چه وضعي است اگر به سود دشمن است مي‌پذيرد.

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي

كسي كه شغل خود را تكدي قرار مي‌دهد و يا اينكه ولگرد است و جا و مكان خاصي ندارد محل زندگي و اعاشه او معلوم نيست نمي تواند شهادت دهد، علت روشن است، متكدي همواره انتظار كمك و مساعدت ديگران را دارد و متقاضي دريافت وجه است و اطمينان به گفته اش نمي توان داشت و چه بسا با دريافت مبلغي پول شهادت دروغ بدهد و تحت تاثير قرار بگيرد.

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود

بند اول: احضار شهود

هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي گواه شده‌اند بايد گواه خود را در موقعي كه دادگاه معين كرده حاضر نمايند و در صورت اقتضا دادگاه گواهي را به درخواست اصحاب دعوي يا يكي از آنها احضار مي‌كند بنابر اين كسي كه متمسك به شهادت شده و به استناد خواست او قرار استماع شهادت صادر گرديده بايد گواهان خود را معرفي كند اما چون هميشه گواهان ممكن است به گفته اصحاب دعوي توجه نكنند و به دادگاه نيايند، پيش بيني شده كه دادگاه در صورت اقتضا به درخواست اصحاب عوي آنان را احضار كند.

بند دوم: جلب شهود

هر يك از شهود تحقيق و مطلعين كه احضار شده‌اند مكلفند در وقت مقر نزد قاضي تحقيق حاضر شوند در صورتيكه بدون داشتن عذر موجه از حضور امتناع ورزند قاضي تحقيق مي‌تواند با اخذ موافقت دادستان دستور جلب شاهد را صادر نمايد.

بند سوم: چگونگي اداء شهادت

هميشه ادا شهادت با تشريفات توام بوده تا شهادت دهنده تحت تاثير موقعيت شهادت حقيقت را بيان دارد. دادگاه گواهي و گواه را بدون حضور گواهاني كه گواهي نداده‌اند استماع مي‌كند قبل از ادا شهادت خصوصيات گواه سوال مي‌شود. نام، شغل، سن، محل اقامت و هر گاه با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي اي با سببي و يا رابطه خادم و مخدومي داشته باشد اعلام مي‌نمايد دادرس دادگاه قبل از ادا گواهي مجازاتي كه براي گواهي كاذب مقرر است به وي تذكر مي‌دهد و در صورت جلسه قيد مي‌كند.

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور

براي استماع گواهي شهود و مطلعين خارجي مقيم خارج از كشور در صورت وجود قرار داد تعاون قضائي با كشور محل اقامت شاهد، مرجع رسيدگي كننده از طريق اداره حقوقي قوه قضائيه و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به مراجع قضائي كشور محل اقامت شاهد يا مطلع نيابت قضائي اعطا مي‌كند و در صورت نداشتن قرار داد تعاون قضائي ولي به شرط رفتار متقابل مي‌توان به همين ترتيب عمل كرد. ليكن در مورد ايرانيان مقيم خارج از كشور بهتر است بوسيله نماينده كنسولي يا يكي از مامورين سياسي مربوط گواهي استماع و نتيجه به اداره حقوقي ارسال گردد.
 

گفتار چهارم: شهادت در حدود

حد در لغت به معني منع است در شرع عقوبتي است كه متعلق باشد به بدن كه شارع كميت آنرا تعيين كرده است. شهادت هم يكي از راههاي اثبات حد است و تقريبا تمام حدود با شهادت قابل اثبات‌اند اكنون به چگونگي قبول شهادت در حدود مي‌پردازيم.

1- حد زنا ماده 74 قانون مجازات اسلامي: ( در زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل ثابت مي‌شود. پس شهادت كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن كافي نيست ماده 75 ق. م. ا. (در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن  عادل نيز ثابت مي‌شود) پس اين جا شهادت دو مرد و چهار زن قبول مي‌شود و ثابت مي‌شود به آن، جلد نه رجم 

م 76 ق. م. ا. (شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثبات نمي كند در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاي مي‌شود.

م 77 ق. م. ا. (شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشند و شهادت حدسي معتبر نيست) اين ماده مي‌گويد كه شهادت بايد خالي از ابهام باشد و ناچارند از ذكر كردن ديدن دخول را كه مثل در سرمه دادن باشد و اگر شهادت ندهند به معاينه (يعني به چشم خود ديدن) بر مشهود عليه حد جاري نمي شود و شاهد حد زده مي‌شوند.

م 78 ق. م. ا. (هر گاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلافات بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود نيز به حد قذف محكوم مي‌گردند).

ن 79 ق. م. ا. (شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي ادا شهادت حضور پيدا نكند يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي‌گيرد) در اين ماده آمده است كه چون در هيچ حدي تاخيري نيست بنابراين اگر شاهدي شهادت بدهد و بعضي ديگر از شهود شهادت ندهند حد زنا ثابت نمي شود و به شاهد حدقذف زده مي‌شود 

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است.

ماده 117 ق. م. ا. (حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثبات مي‌شود)چسب

ماده 118 ق. م. ا. (با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شود به حد قذف محكوم مي‌شوند)

م 119.ق. م. ا. (با شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه فرد، لواط را ثابت نمي كند) در اين ماده ذكر شده كه شهادت زنان حتي اگر با شهادت مرد ضميمه شود در لواط پذيرفته نمي شود.

3- مساحقه: در مساحقه هم شهادت پذيرفته شده و راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.

4-قوادي: در قوادي هم شهادت پذيرفته شده است. م. 137 ق. م. ا. (قوادي ؟ با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود) شهادت زنان در قوادي هم قبول نمي شود و شهادت دو مرد عادل براي اثبات قوادي كافي است)

5- قذف: قذف عبارتست از نسبت دادن زنا يا لواط به شخصي ديگري م. 153 ق. م. ا. ( قذف با دو اقرار يا شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود) در قذف هم شهادت زنان پذيرفته نشده و تنها شهادت دو مرد عادل پذيرفته شده است.

6- حد مكسر: خوردن مكسر موجب حد است اعم از اينكه كم باشد يا زياد مست كند يا نكند خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مكسر بودن خارج نكند. ماده 170 ق. م. ا. ( در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود)

ماده 172 ق. م. ا. (در شهادت به شرب خمر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوع خالص از آن شهادت دهد حد ثابت مي‌شود) پس بنابراين شهود بايد در شهادتشان اتفاق داشته باشند و از لحاظ زماني و مكاني اختلافي در شهادت نباشد.

7- محاربه و افساد في الارض: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي‌باشد.

م 189 ق. م. ا. محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي‌شود

الف: با يك با اقرار به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار با قصد و اختيار باشد. 

ب: با شهادت دو مرد عادل.

تبصره 1: شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همديگر پذيرفته نيست. 

تبصره 2: هر گاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته  باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است.

تبصره3: شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد پذيرفته است.

8- حد سرقت: سرقت عبارتست از (ربودن مال ديگري بطور پنهاني) ماده 199 ق. م. ا. (سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي‌شود:

1- شهادت دو مرد 

2- دو مرتبه اقرار نزد قاضي به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد

3- علم قاضي بنابراين در سرقت حدي شهادت دو مرد عادل پذيرفته شده است 

گفتار پنجم: شهادت در قصاص

قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. در شريعت اسلامي قصاص مجازات اصلي براي قتل و جرح عمدي است معناي قصاص اين است كه جاني به مانند كاري كه انجام داده است مجازات گردد. قصاص مجازات معين تلف كننده است و نسبت به جان و كمتر از آن واقع مي‌شود. اگر قصاص نسبت به جان واقع شود قتل و اگر به كمتر از جان واقع گردد جرح يا قطع است پس بنابراين قصاص در دو مورد است:

1- قصاص نفس

2- قصاص عضو

اگر كسي عملي را انجام دهد كه موجب قصاص است در آنچه قصاص است در آنچه كه بواسط عمل خود بر خويش واجب كرده است مهدور محسوب مي‌شود. پس اگر قتل بر او واجب شده خون او هدر است. از اصول مسلم اين است كه حق به عنوان مجازات قتل به خاطر مصلحت اجتماع است. زيرا قتل مانع قتل ديگري مي‌گردد چون قصاص مايه حيات است و همچنين از اصول مسلم است كه عفو از قصاص بانيت صحيح به حفظ امنيت و صيانت خون ها و كاهش جرائم مي‌پردازد
 شهادت در قصاص پذيرفته شده و شهادت از مهمترين وسايل اثبات دعواي اجزائي مخصوصا قتل است و اين بهترين دليل براي اثبات مي‌باشد زيرا خود شاهد صحنه قتل را ديده و نزد قاضي آن را بيان مي‌كند شهادت از زن و مرد پذيرفته مي‌شود ولي شهادت آنان در امور مختلفه يكسان نيست و به علاوه شهود در اثبات انواع جرائم و مجازاتهاي اسلامي حدود و قصاص و تعزيرات متفاوت است.

جرائمي مثل زنا و لواط و كليتا جرائمي كه از نظر اسلام از گناهان كبيره محسوب مي‌شود علاوه بر مجازاتهاي دنيوي مستلزم عقوبت اخروي است و داراي جنبه عمومي و حق ا… مي‌باشند به تعداد شهود بيشتري نياز است ولي در جرائمي كه مجازات آنها حق الناس است يا جنبه خصوصي داشته و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب و مجازات آنها موقوف خواهد شد. مانند قصاص نفس در قتل هاي عمومي تعداد شاهد كمتر از جرائم مستلزم حد پيش بيني شده است. بنابراين در مورد استفاده از شهادت بر حسب نوع جرم و جنس شاهد و تعداد شهود مورد لزوم بايد در هر مورد به مصوبات قانوني حاكم بر آنها مراجعه كرد. در اين رابطه طريقه اثبات قتل عمدي از طريق شهادت مطابق ماده 237 قانون قصاص: 

الف) قتل عمده با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود. 

ب) قتل شبه عمد با خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دوزن عادله يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌شود. بطوري كه مي‌بينيم مطابق بند الف ماده 237 قانون قصاص در قتل عمد كه موجب قصاص است فقط شهادت دو مرد عادل پذيرفته مي‌شود و زنان در قتل عمدي حق اداي شهادت را ندارند و مطابق بند ب همان ماده 237 در قتل شبه عمد و خطا محض زنان حق اداي شهادت را دارند.

مبحث هشتم: امارات

امارات جمع اماره به معني علامات است ماده 1321 ق. م در مقام تعريف مي‌گويند: (اماره اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود) با اين تعريف اماره امر معلومي است كه وسيله آن امر مجهولي كه مورد ادعا است ثابت مي‌شود. اموري كه بوسيله امارت ثابت مي‌گردد، معتبر است و امارات كاشف از واقع هستند، اگر علم قاضي را به علم تام و علم ناقص تقسيم كنيم، اماره را مي‌توان موجد علم ناقص شناخت و اين بسيار مهم است. استفاده از اصول عمليه، هيچ وقت علمي را به وجود نمي آورد، در مقام مقايسه امارات با اصول عقليه، امارات از اعتبار زيادي برخوردارند، اصول عمليه و عقليه كاشف از واقع نيستند، يعني متكفل اثبات دعوي يا ارتكاب جرم نمي باشد و تا زماني كاربرد دارند، كه دلايل و قرائني وجود نداشته باشد. متهم تا وقتي از اصل برائت برخوردار است كه دليل با قرينه و اماره اي عليه او بدست نيايد.

گفتار اول: انواع اماره
اماره بر دو نوع است اماره قانوني و اماره قضائي:

الف) اماره قانوني: اماره قانوني اوضاع و احوالي است كه قانون آن را دليل بر امري شناخته، كسي كه در جريان دعوي اماره قانوني به نفع اوست، از ابراز دليل ديگر معاف است. و اگر طرف مقابل منكر وجود اماره باشد، مدعي داشتن اماره بايد وجود آن را اثبات كند و دادگاه بايد اماره اثبات شده را مبناي حكم خود قرار دهد مگر اينكه دليل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون كسي را كه متصرف مالي است آن مي‌شناسد اماره تصرف اماره اي است قانوني، هم در دعاوي حقوقي بكار گرفته مي‌شود و هم در جرائم سارق كه كيف ديگر را ربوده و در اختيار دارد و به استناد همين اماره تصرف، خود را مالك آن مي‌شناسد پس اين اماره به نفع اوست. در مقابل مالك واقعي، از اشيا متعلق به خود در كيف نام مي‌برد در حاليكه سارق نمي توان آنها را نام برده و اساسا نمي داند در كيف چيست؟ و در اين جا اماره قضائي شكل مي‌گيرد و در مقابل اماره قانوني موثر واقع مي‌شود.

ب) اماره قضائي: اماره قضائي اوضاع .و احوالي است كه به نظر قاضي بدليل بر امري و در اين بحث دليل بر وقوع جرم شناخته مي‌شد، يعني قاضي از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهولي قطع و تعيين پيدا مي‌كند و اگر اوضاع و احوال چنين وضعي را براي قاضي بوجود نياورد، عنوان اماره قضائي پيدا نمي كند، اماره قضائي در اثبات جرائم و انتساب به متهم كاربرد زيادي دارد. در واقع دلايل معنوني از طريق اماره به دلايل قانوني و پيوند مي‌خورد. در امر كيفري همه چيز مي‌تواند در شرايطي از نظر قاضي به شكل اماره قرينه در جهت اثبات ارتكاب جرم به كار گرفته است. وقتي شبانه حجره اي باز شده و اموالي ره سرقت رفته و دو نفر به اتهام سرقت تحت نظرند يكي از آن دو كليد ساز است. طبعا همين كليد ساز بودن اماره قضائي است عليه او كه بيش از نفر ديگر در مظان اتهام قرار مي‌گيرد.

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني
از جهات مختلف اماره قانوني و قضائي تفاوت دارند كه چند مورد را ياد آور مي‌شويم:

1- اماره قانوئني به حكم قانون مشخص مي‌شود و معتبر مي‌گردد مثل اماره در مواد 110،109،35 قانون مدني در حاليكه اماره قضائي به نظر قاضي دلالت بر وقوع امري دارد.

2- اماره قانوني محدود و در قوانين مختلفي معرفي شده در حاليكه اماره قضائي تا محدود هر وضعي و هر تغيير وضعي مي‌تواند به عنوان اماره قضائي چيزي را اثبات كند.

3- اماره قانوني شبيه به اصول عمليه است، كسي كه اماره به نفع او جريان دارد از ارائه دليل معاف است ولي همينكه اوضاع و احوال وضعي خلاف آن اصول عمليه يا اماره قانوني بوجود آوردند كه به علم قاضي كمك كرد آن مبناي حكم قرار مي‌گيرد.

4- اماره قانوني مبتني بر ظن نوعي است،كه از اوضاع و احوال حاصل مي‌گردد و قانون آن را به عنوان دليل مصرفي مي‌كند، و تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده قاضي بايد طبق آن عمل كند، هر چه كه نتواند موجب قطع براي دادرسي باشد، در حاليكه اماره قضائي از نظر كاشفيت وضع برتري دارد و براي قاضي اطمينان بخش تر است.

مبحث نهم: قسامه

گفتار اول: تعريف قسامه

قسامه عبارتست از اداي سوگند 50 نفر در قتل عمدي و 25 نفر در قتل شبه عمد و خطاي محض از ساكنيني محلي كه مجني عليه يك قتل در آنجا يافت شده مبني بر اينكه خود مرتكب، مرتكب جنايت نگرديده و اطلاعي هم از قاتل ندارند
 فقها تعريف ديگري از قسامه ارائه داده‌اند به اين مضمون كه (قسامه عبارت از سوگندهاي پنجگانه اي كه اوليا و بستگان مقتول در موارد لوث براي اثبات ادعاي خود عليه مظنون به قتل كه ارتكاب قتل عمدي را انكار مي‌كند در دادگاه ارائه مي‌نمايند.
 

تعريف دكتر حعفري لنگرودي از قسامه ( 50 قسامه است براي اثبات قتل عمد در قتل شبه عمد و خطائي 25 سوگند است كه مدعي (يا مدعي عليه در صورت امتناع از قسم و براي رفع تهمت) به تنهائي يا به شركت 49 نفر از خويشان مرد يا كمتر از 49 نفر ادا خواهد شد
) يا اينكه قسامه عبارتست از (جماعتي كه براي گرفتن چيزي سوگند بخورند و آن را بگيرند سوگندي كه بين اولياي دم اجرا شود هنگامي كه كسي را قاتل معرفي كنند و شاهد هم نداشته باشند و نيز به معني آشتي و متاركه جنگ استعمال شده است.
) 

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري

بين سوگند عادي و قسامه بايد قائل به تفكيك  شده در مقابل استناد به شهادت كه در اصل با مدعي است، مدعي عليه كه در مقام انكار قرار مي‌گيرد ملزم به اداي سوگند مي‌باشد. حال چنانچه مدعي عليه از اداي سوگند خودداري نمايد پرونده به زيان او منتهي و محكوم به بي حقي است زيرا اغلب امتناع از اداي سوگند مساوي و معادل است با اقرار ضمني در امور كيفري امتناع از اداي سوگند موجبي براي اعمال مجازات نيست و اين تنها اقرار صحيح است كه مجازات را ممكن مي‌سازد. اقرار ضمني نيز خود موجب بقاي شك و ترديدي است كه به نفع متهم بوده و به موجب قاعده (الحدود تدرء با شبهات) در چنين مواردي كيفرهاي قانوني حدود منتفي مي‌شود. بدين ترتيب امتناع از اداي سوگند مانع از صدور برائت نيست. در مقابل توسل به سوگند از طرف مدعي به عنوان دليلي براي احراز ضرر و زيان مدني ناشي از جرم قابل قبول نيست. ولي قاضي مي‌تواند علي رغم خود داري متهم از اداي سوگند، استرداد اشيا مسروقه مورد ادعا يا پرداخت ديه بوسيله قاتل را مورد حكم قرار دهد. لازم به تذكر است كه سوگند همراه با شهادت جايگزين وجود دو مورد شهادت از براي اثبات وقايع مي‌گردد. بنابراين هنگامي كه عده شهود قانونا براي شهادت موثر از براي صدور حكم كافي نباشد، مدعي مي‌تواند براي تكميل شهادت به اداي سوگند مبادرت نمايد. در حقوق جزاي ايران بر طبق بند (ب) ماده 237 قانون مجازات اسلامي مصوب 137، قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو وزن عادل يا يك مرد و قسم مدعي ثابت مي‌شود.
 

گفتار سوم: تعريف لوث

لوث لازمه اجراي قسامه است و تالوث موجود نباشد قسامه قابل اجرا نيست يكي از مسائل خطير در قانون حياتي قصاص موضوع لوث در قسامه است چند تعريف از لوث:

دكتر لنگرودي در تعريف لوث بيان فرموده اند: (اماره اي است قضائي كه موجب ظن قاضي به صدق مدعي مي‌شود. چنانچه اگر مقتول در خانه كسي يافت شود لوث عليه ساكنان خانه و به نفع مدعي قتل عليه آنها وجود دارد.
 

يا مرحوم ابن ادريس فرمود: لوث اتهام آشكار و غالب مي‌گويند زيرا معناي لوث يعني قوت لذا مي‌گويند (ناقه ذات لوث) ترجمه: مشتري قوي چون گمان قوي وجود دارد لذا مي‌گويند لوث

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟

عده اي از فقها مي‌گويند: در اجراي قسامه لوث معتبر نيست زيرا تمام رواياتي كه در باب قسامه ذكر شده است لوث در او نيست و در روايات به نحو مطلق ذكر شده است. روي اين جهت مرحوم مقدسي اردبيلي فرمود:

(كان لهم علي ذلك جماعا اوفصاما اطلعت عليه) ممكن است براي كسانيكه مي‌گويند در قسامه لوث لازم است اجماعي يا نصي بود كه ما بر آن اطلاع پيدا نكرده ايم.
 

از كلمات عده زيادي از فقها استفاده مي‌شود كه در قسامه لوث را معتبر مي‌دانند و قول بعضي از آنها را در معناي لوث بيان كرده ايم از جمله ابن قدامه فرمود: (با قسامه حكم نمي شود مگر آنكه بين مقتول و بين مدعي لوث باشد و لوث عبارتست از دشمني كه در حق شكر و وصف ديگر است نظر مالكي در لوث چنين است (كاري كه آن غالبا ظن ايجاد شود كه فلاني، فلاني را كشت) يا شافعي مي‌گويد (لوث آن قرينه حاليه يا مثاليه اي است كه دلالت مي‌كند بر صدق مدعي و غالبا گمان مي‌كند كه او راست مي‌گويد.
 

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟

گفتيم كه لوث عبارتست از امري است كه سبب مي‌شود غالبا قاضي به گمان برسد كه مثلا قاتل زيد عمر و است و لوث با يك شاهد هم حاصل مي‌شود يا اينكه مقتول را در يك خانه اي يا در يك محله اي يافتند غير از صاحب خانه و اهلش و ديگران در آنجا رفت و آمد ندارند حال در مورد سوال فوق شهيد اول در لمعه فرمود: ( اگر گروهي از زنها و مردان فاسق شهادت بدهند و ظن حاصل شود مفيد لوث است)
 

حضرت امام در تحرير الوسيله فرموده اند: ( لوث به خبر دادن بچه مميز كه بر او اعتماداست و فاسقي كه در اخبارش مورد وثوق است و كافري كه اين چنين است وزن و مانند آن حاصل مي‌شود.)
 

شافعي هم مي‌گويد: با خبر آدم هاي فساق يا بچه ها ياكفار لوث به قول صحيح تر محقق مي‌شود و همچنين گفتند: با شهادت زنها و بندگان لوث حاصل مي‌شود زيرا براي انسان غالبا ظن حاصل مي‌شود فرق نمي كند شهود مي‌خواهند جداي از هم شهادت داده باشند يا باهم شهادت داده باشند ولي بعضي گفتند: شرطش اين است جداي از هم شهادت بدهند زيرا ممكن است باهم تباني كنند.
 

گفتار ششم: موانع حصول لوث

همان طوري كه با برخي از امارات براي قاضي لوث حاصل مي‌شود در بعضي از مواقع ممكن است موانعي پيش بيايد كه جلوي لوث از بين مي‌رود به عنوان مثال چند نمونه مانع را ذكر مي‌كنيم.

چنانچه براي قاضي دو اماره متعارض نسبت به واقعه اي حاصل شود در اين صورت لوث از بين مي‌رود. براي مثال يك انساني كشته شد و پيش او يك كارد آغشته به خون و يك حيوان درنده هم آن اطراف تر ايستاده بوده در اين جا همان طوري كه احتمال مي‌رود انساني اين فرد را كشته احتمال مي‌رود قاتل اين فرد آن حيوان درنده باشد با توجه به تعارض دو اماره لوث باطل مي‌شود.

در صورتي كه يك نفر شاهد است و در اداي شهادت نسبت به مقتول به نحو ابهام بيان كرد گر چه قاتل را معين كرد مثلا دو نفر مرده‌اند يكي شاهد بود از دور قاتل را ديده بود گفت زيد يكي از اين دو نفر را كشت مشخص نكرد آن كسي را كه زيد كشت آيا عمر بوده يا بكر در اين صورت لوث نيست و اگر اولياي دم يكي از اين دو بگويند زيد پسرم را كشته است نسبت به راستگوئي ولي دم در دعوايش براي حاكم تصديق و اطمينان قبلي حاصل نمي شود.

زيرا همان اندازه اي كه ممكن است حرف شاهد نسبت به عمرو صحيح باشد به همان اندازه هم ممكن است نسبت به بكر صحيح باشد لذا از مصاديق متعارضين مي‌شود و لوث باطل مي‌شود.

در صورتي كه قاتل يك نفر است ولي دم نسبت به يك اجتماعي به نحو مجهول ادعاي قتل بكند بگويد يكي از اين ها پسرم را كشته است در اين صورت جاي لوث نيست چنانچه مدعي قادر به اقامه بينه نباشد متهمين قسم ياد مي‌كند و اگر همه قسم خوردند اما يكي حاضر به قسم نشد در اين جا نسبت به آن فرد لوث حاصل است در اين صورت اولياي دم اجراي قسامه را مي‌كنند.

مبحث دهم: علم قاضي

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي

در موارد استناد قاضي در حكم به علم خود نظر فقها متفاوت است مع هذا از نظر قانوني در مواد 216، 158، 151، 27 قانون حدود و قصاص و مواد 199، 128، 120، 120، 231 ق. م. اسلامي و در چهار مورد به علم قاضي به عنوان طريق ثبوت جرم منجرا اشاره شده است در مواردي كه علم قاضي جزو ادله ثبوت جرم تعيين شده است و يا اصولا راههاي ثبوت جرمي در ق. احصا نشده باشد قاضي مجاز به مراجعه به علم خود است ولي اگر دلائل اثبات جرمي در ق به قيد حصر ذكر شده باشد و علم قاضي جز ادله محصوره نباشد در چنين جرمي قاضي نمي تواند به علم خود مراجعه نمايد مثلا راههاي ثبوت زنا در مواد 85، 91، 92 قانون حدود و قصاص سابق و مواد 68، 74، 75، ق. م. اسلامي منجرا احصا شده و علم قاضي جز ادله محصوره نيست پس بر حسب ظاهر ق قاضي مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نيست كما اينكه ماده 73 ق. م. ا. طرف باردار شدن زني را كه همسر ندارد مستوجب حد نمي داند و صراحتا مقرر مي‌دارد:

( مگر آنكه زناي او با يك از راههاي مذكور در ق ثابت شود) پس در اين مورد علم قاضي از راههاي ثبوت زنا نبوده و براي اثبات جرم مزبور  كافي نيست. به هر حال در مواردي كه علم قاضي معتبر است علم قاضي از باب كشف و طريقت است. در همين مورد كميسيون استفتائات شواراي عالي و قضائي در تاريخ 20/3/63 اعلام داشته است (حجيت علم قاضي از باب كشف و طريقت است و مختص به مجتهد نيست بلكه علم حاصل از طريق متعارفه براي قاضي ماذون نيز حجيت دارد و در عداد ادله شمرده شده است

در پرونده كيفري هيچ قاضي مجاز نيست كه هر گاه علم به بي گناهي متهم دارد با هر دليلي او را محكوم كند اگر صدها نفر شهادت بدهند يا دهها اثر علمي بر خلاف علم قاضي وجود داشته باشد قاضي نمي تواند به علم خود اعتنا نكند و آنرا ناديده بگيرد همين طور اگر قاضي علم به مجرميت متهم پيدا كند مجاز نيست خلاف علمي كه براي او حاصل شده است عمل نمايد زيرا جايگاه قاضي جايگاه اعتبار و اتخاذ تصميم به حق است همه مقدمات دادرسي فراهم مي‌شود تا نظر قاضي جلب گردد در طول دادرسي آنچه براي اصحاب دعوي و جامعه مهم است آن است كه نظر قاضي موافق شود يعني اساسي ترين عنصري در رسيدگي به دعوي نقش دارد قاضي است. خلاصه اينكه قاضي نمي تواند تصميمي بر خلاف علم خود اتخاذ نمايد مع الوصف بر اساس علم خود وقتي مي‌تواند حكم صادر كند كه بتواند موجباتي كه براي او علم حاصل شده در پرونده قيد نمايد و راي خود را موجه نشان دهد.
 

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.

اغلب فقها اماميه معتقدند كه قاضي مي‌تواند مطلقا بر مبناي علم خود قضاوت كند. از جمله شيخ طوسي در كتاب خلاف مي‌نويسد: ( براي حاكم اين حق وجود دارد كه در جميع احكام مربوطه به حدود و قصاص با علم خود قضاوت نمايد و فرقي نمي كند كه جرائم از حق ا… باشد يا حق الناس و خواه اينك حصول علم قاضي قبل از تصدي به امر قضا باشد و يا اينكه بعد از اشتغال به امر قضا حاصل شده باشد و حتي در مورد اموال نيز قاضي مي‌تواند مطابق علم خود عمل نمايد).

صاحب جواهر نيز در خصوص علم قاضي در كتاب خود مي‌نويسد (هيچ اختلافي بين فقها وجود ندارد در مورد اينكه امام (ع) مي‌تواند با علم خود در حق ا.. و حق الناس مطلقا قضاوت نمايد و با اشاره به نظريات ساير فقها ادعاي اجماع بر موضوع علم قاضي كرده است).بنابراين هر گاه قاضي با توجه به قرائن و شواهد و امارات و از مجموع محتويات پرونده براي او علم حاصل شد لازم است تمامي آن مباني كه باعث علم او شده در تصميمي كه مي‌گيرد تصريح نمايد و اگر شهادتي بر خلاف آن علم وجود دارد جهت عدم قبول شهادت را ذكر كند هر يك از دلايل طريقت دارند و ارائه مي‌شوند تا قاضي را به ظن و در حد اعلي به علم برسانند حال اگر قاضي عالم به مورد است بايد به آن علم عمل كند حجيت آن طرف در مقابل علم معقول نيست.

نتيجه گيري: ادله جمع دليل است و دليل در لغت به معناي راهنما چه چيزي است كه براي اثبات امري به كار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوي كيفري در اين تحقيق آورده شده است. در تحقيق محلي، معاينه محلي، كارشناسي و تفتيش منازل ممكن است به قاضي براي كشف حقيقت كمك نمايد مثلا يك اثر انگشت مي‌تواند به كشف زواياي مجهول پرونده كمك نمايد. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدني كه قاطع دعواست اقرار در امور كيفري در صورتي قاطع دعوا مي‌باشد كه از روي يقين باشد اقرار بايد شرايطي داشته باشد كه گفته شد.

در مواردي نيز انكار بعد از اقرار به نوعي موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتي امكان عفو را به دست مي‌آورد كه داراي شرايطي باشد در مورد اسناد هم ممكن است بحث جعل پيش آيد كه بوسيله كارشناس تشخيص داده مي‌شود. شهادت نيز براي اينكه مورد قبول واقع شود بايد داراي شرايطي باشد از جمله شرايط شاهد مانند عدالت، ايمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائي است كه در ق. ذكر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح مي‌شود كه منظور سوگندهاي 50 گانه مدعي و بستگان او بر صدق گفته هاي خود مي‌باشد. در مورد علم قاضي هم مواردي كه در ق. ذكر شده است علم قاضي مي‌تواند جز ادله قرار گيرد و الا نمي تواند مستند راي قرار گيرد.
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